مان 


هم حتوق محفوظ است!! 


ض‌ 
۰ 


فیس کتاب کت ۱ 
وت میت سس 


نام کتاب بیا یل پسیو شوه 

نوسنده . ::محمود مرهون 

۰۷۸۶۵ ۶۵ ٩۳۶-۰۷ ۵ ۱ ۱ 
۱۱:۱۱ 21100001911 

چاپ چهارم ۰۰ خورشیدی 


تیراژ لد 


اهداء 


بنام دوست عزیزم که روزی برایم گفت پنتو را یادم 
دده» که این خو است اه باعث نوشتن این کتاب شد. 
بدد» ات ی بِ 


۰ 
یی 
یی 


با مد مد هت نچ و مد ند هن 


بیایید پشتو بیاموزبم 


درس نخست ۱ 


(لومری لوست) 
الفبای *تو 
زد یشتوالفباً توري) 


حروف مکمل الثبای پشتو 
زبان پشتو دارای ۴ جر ف می باشد. که قرار ذیل اند: 


ره حرف 


0 
۱ 
۹ 
6 
1 


۰ مه مه »را 


مه مثه نک : كت ۰ 


ضرور 


م‌ میم میثه محبت ۱۳۱ 
۳ ن 7 نامي . نامور ۱۳ 
۷ پب ون پیکیل اندیشیدن ۱۰ 
۸ 9 واو ولوله جذبه ۱۷/۱ 
.٩‏ ده ها هو عزم ۱۳۹۱ 
۳ ی اي بو یک ۷1۱ 
۳ ی اي مستي مات ۱ 
۲ ی ای سری مر 2 
۳ عک ای نحلی, دختر 25۷۱ 
2 ای حیح بروید ۱۸ 

باد داشت: 


"زبان پشتو در ساختار فونیتیکی خویش ۵۲ صدا دارد که فونیم 
۱ های ذکر شده بالا گرافیم های استند که هر یک نماینده گی از یک و یا 


بیایید پشتو بیاموزیم 


حروف ویژهء الفیای پشتو 


زبان پشتو مقابل الفبای دری(فارسی) هشت حرف ویژه دارد که قرار 


ذیل اند: 
شاه بح تلفظ مثال معنا فونیتیک 

تِ یی پوخی سرفه ۱ 
و5 خ خی خلی تن ۱6۱ 
ل ح خی خوان جوان 3۱ 
۴ و پال یوویه نان ۱۱ 
۵ و یی پنک ویران ۱۳۲ 
1 بٍي پریره. ‏ ریش ۱2 
۷ ش . ین شار شهر ‏ نوا 
۸ ن ون ها صدای اسپ ۱9۱ 


۱ ۵ بیایید پشتو بیاموزیم 


حروف های صدا دار پشتو 


در زبان پشتو حروف های صدادار یا (۷۵۷۷۵/5) هفت می باشند که 
در ساختن واژه ها از آن ها استفاده میشود که عبارت اند از: 


شمار حرف فونیتیک تلفظ مثال 

زور 2۸۰ آ آه درآغاز درمیان در آخر 
مثال: اکر کار شیه 
فشتای: اشان. 9 . 


۲ الف ۱9 1 ۱ آواز خار ور 
۱ معنا: .. . . صداء دنبال کردن» دامادخیل 

۳ زورکی ۳ ۱ مثل: اباکنی. مشر خوله 
معنا: پدرخیل بزرگ ‏ دهن 


۴ لنده(ري) ۱ اي مثال: ویار غوري 
معنا افتخار روغن 

۵. اورردهری) اي مثال : پپر شپي 
معتا تیاه :ها 

۱ لنوروی) با او مثال: وپرد رود یو 
معنا دراز دریا اسب 


۷. اورد(و) ۱0۱ اوو منال: آور کور زانکو 


۱۲۹ ۱ ۱۳ 
در زبان پشتو برخلاف دري(فارسی).موصوف پس از صفت می اید: 


مه 


سه سری 
شٍكلي هیلی. 
شه ورخ . 
خور, ژوند 
بد فکر 
شایسته هوا 
په زیه پوري خبر 
شه شوونکی 
سور کمیس 
سیین رنک 
تور وریشتان 


بیایید پشتو بیاموزیم 


درس دوم 
(ردوهم لوست)) ث" 


صفت 9 موصوف 
" (صفت او موصوف) 


دری(فارسی) 


۶ 


۲ بیایید يشتو بیاموزیم 


درس سوم 
(دربیم لویست) 
مضاف و مضاف الیه 
(مضاف او مضاف البه) 


آید پس از آن مضاف»و نشانهء اضافت (3)دال مفتوح می باشد که پیش 


اژ مضأف البه میی آید جون: 


د کابل سار 

د والی آوبه 
دوزیر لور 
هوایی دٍ گر 

د کابل پوهنتون 
د پنستو ژبه 

د کال میّه 

-د کندهار انار 
دخوانی. جوش 
د مس زره 
دلیلی کور 


دری(فارسی) 
شهر کابل 
آب جوی 
د ختر وزیر 
میدان هوایی 
پوهنتون کابل 
زبان پشتو 
تخت نی 
انار کندهار . 

جوش جوأنی 
دل عاشق 
خانهء لیلا 


دا (این) 


دالوی‌عازي دی. 

دا اژاد هواد دی. 

دا گرم کور دی. 
داشکلی کور دی. 
داد بیشی زه دی. 
دا لوی‌هیواد دی. ۱ 
داننک کوردی. 

دا شکلی کندهار د یَ. 
داید چوله مرغه دی. 


داشه قلم دی. 
دالوی آس دیٌ. 


دایردی‌هیواد دی . 
دا غم‌حن آنسان دی. 
داشه سوال دیَ. 
داشه جواب دی. 


بیایید پشتو بیاموزیم 


دوع(است) 


دری (فارسی) 


این غازی بزرگ است. 
این میهن ازاد تا 
این خانه گرم است. 
این خانه زیبا است. 


این خانه تنگ است. 
این کندهار زیبا است. 
ایخ مر ید کل آسته 
این قلم خوب است. 
این اسپ بزرگ است. ‏ 
این کشور بیگانه است. 
این انسان غمگین است. 
این پرسش خوب است. 
این پاسخ خوب است. 


٩‏ بیایید پشتو بیاموزیم 

داشه ورور دیَّ. 

دالوی دکان دی. 

داسور پو کر دیَ. 

دا تور قلم دیٌَ. 

دا تور بوب دیَ. 

داسیین ببرغ دیْ. 

دا زر چرک دیَ. ۱ 

داد احمد لووخ وطن دیع. 

داد کور لوی ور دیَ. 

دادبایا شکلی زره دیَّ. 

داد احمد مشر ورور دی. 
داأزمور شکلی هصواد دیَ. 
داستا کشر زوی دیَّ. 

داستا نور ییکی دی 

۱ دا دهعه گران ملکری دی. 
داد لورو غرو دبرین صواد دی. 
دا زمور ژمنی کور دیَ. 
دادهغه گرم کوب دی. 

داد هعه حور لاس دی. 

داد شریف بي شرفه ورور دیٌ. 
داد کابل شکلی پوهنتون دیْ. 


این برادر .خوب است. 

این دکان بزر ک است. 

این رخت سرخ است. 

این قلم سیاه است. 

این بوت سیاه است. 

این برجم سفید است. 

این مرغ زرد أست. 

او تن کت اخی ارست: 
این دروازه بزرگ خانه است. 
این دل مقبول بابا است. 

امین تفر ازدر شیر فا اجمده است: 
این کشور زیبای ما است. 

این پسر کوچک تو است. 

این دستار سیاه تو است. 

این دوست گرامی او است. 
این کشور کوه های بلند است. 
این خانهء زمستانی ما است. 
این جاکت گرم او است. 

این دست زخمی وی است. 
این ِ_ شرف شریف است. 
این پوهنتون زیبای کابل است. 


داد کابل یوهنتون نکر ه محصل دیٌ. این محصل لایق بوهنتون کابل است 


اه یب ام ايص مج رگ 


کر ام ره پر نم 5 
این بزرئترین کوه شهر است. 


بیایید پشتو بياموزیم :۱ 


داد کمپیوترکلی میزدی. .این میزمقبول کمپیوتراست. 
داد یله وبرین ور دی. این دروازهء سنگی پل است. 
داستایوست بالشت دی. این بالشت نرم تو است. 
داستامات سوی زره‌دی. این دل شکستهء تو است. 

داد گلاب رژیدلی گل‌دین. ‏ این گل پژمردهء لاب است. 


۱ بیایید پشتو بیاموزیم 


درس چهارم . 
(خلورم لوست) 


(اشاري ضمیرونه) 


در زبان دری(فارسی) ضمیرهای اشاره دو (آن و این) اند اما در زبان 
پشتو ضمیرهای اشاری چهار میباشند که:(هوغه,هفه . دا.دغه این 
چهار ضمیرهای اشاری با نظرداشت فاصلهء چیزی که به آن اشاره 
میشود استفاده می شوندء(هوغه و هغه) برای(آن) و (دا او دغه) برای 
(این) استفاده میگردد. (هوغه) برای اشاره کردن به دورتر و (هغه) برای 
اشاره به دورء(دا) برای اشاره به نزدیک تر و (دغه) برای اشاره کردن به 


نزدیک استفاده میگردد. 


این ات 3 ان 
دا دعه هغه هوغه 
مثال دا کور دی دغه کور دی 


هعه کور دی 


آن خانه است. 
۱ دا زره دی. 
این دل است. 
هغه زره دی. 
۱ اتصا استا: 
دابانودی. 
این مژه است. 
هغه بایو دی. 


دامین دی. 


این عاشق است. 


هغه مین دی. 


آن عاشق است. 


دالمر دی. 


هعه لمر دی. 


دا دریخ دی. 


دغه زره دی. سر 
3۳ ی 
۳ 
هوعه رد دی 
آن دل است 


دغه لمر دی. 


هوغه لمر دی. 


دغه دریخ دی. 


این منبر است. 


بیایید پشتو بیاموزیم ۱۴ 


ما بت مت 


مس هت مت 


۳ 


۰4 


پشتو دری (فارسی) ۱ 


داشکلی‌اردی. . این شهر زیبا است.(نزدیک تر) 


دغه شکلی شار دی. این شهر رقبا است.(نزدیک) 
هغه شکلی شٌار دی. آن شهر زیبا است.(دور) 
هوغه شکلی سار دی. آن شهر زیبا است.(دورتر) 
ارو 
۳ 
ب ۳ ۱ ۱ 
دادک سیین پوکردی. این تکه بسیار سفید است.(نزدیک تر) 


و 


هوغه تک سپین پو کر دی. آن تکه بسیار سفید است.(دور تن 


دا تور یرانک دی. این پلنگ سیاه است.(نزدیک تر) 


دغه دور برانک دی. این پلنگ یاه است.(نزدیک) 


شغه نور بر انک دی. ۱ و پلنگ سیاه است.(دور) 


هوغه دور پرانک دی. آن پلنگ سیاه است.(دورتر) . . 


یاد داشت: 


(تکت تبرش تا کیت رگ :هام | ی 


نک نور. بسیار سیاه. 
نک نور. بسیار سرخ. 


تک سیین. ۱ بسیار سفیل. 


۵ بیایید پشتو بیاموزیم 


درس بنحم 
(پنخم لوست) 


منفصل 
در زبان پشتو برای هر شخص دو ضمیر به کار برده می شود که به 
هت اعلت. هو. رتان پشتو برخلاف زبان دری(فارسی) .دوازده 


۳ 


ضمب شحصی موجود است که عبارت اند از: 


شماره ضمیر معنا مشال 
ا. زه من ره حاندم من می خندم 
۳ ما من ماوحندل. قتر <شند یدم 
۳ به تو به حاندی. تو مبی خندی 
۴ با تو تاو حندل. تو خندیدی 
۵ دی او دی حاندی او مبی خندد 
1 ده و ده‌و حندل او خندید.(مونث) 
۷ دي اتف دي و حندل او خندید 
۸ هفي او (مونث» هفي و خندل او خندید 
٩‏ مور ما مور حاندو : 


بیایید پشتو بیاموزبم ۱۶۰ 


.تاسو شما ‏ تاسوخاندی. شمامی خندید. 
۷۲وی ایشان دویّ حاندی. ۱ آنان می خندند. 


و هر ضمیر در جای خود استعمال میگردد اگر یک ضمیر بیجای 
بیایید ساختار جمله یا معنای ۳ می خورد.چون: 
ماخغلم. (غلط است). زه خغلم ان سس هی و 9 


ژه‌اور بدل.(غلط است). مااوربدل ۰(درست است). « رز ۳ 


۱ (ما ۳ فعل ماضی متعدی استعمال میشود. 


من میور یجي باه سید وت 


(زه.ته,دی) در حالات باقی به کار برده فیشود. 


" وه (متکلممفرد(مونث و مذکر)) 
نه ‏ (مخاطب.مفرد(مونث و مذکر)) 
دی (غایب.مفرد(مذک) 
دا (غایب‌مفرد(مونت) 
مور (متکلم.جمع(مونث و مذکر) 
تاسي (مخاطب.جمع(مونث و مذکر) 
دوی (غایب‌جمع(مونث و مذکر) . 


۷ بااببیه پنشتو بيأموزیم 


سسسسسسسسس هه 


مقرد ‏ توت 
زه لولم مور لولو 
۱ (من می خوانم) . (ما می خوانیم) 
- ته‌لولی 7 ی لولی 
(تو می خوانی) (شمامی خوانید) 
دی لولي ‏ دوی لولي 
(او(مرد) می خواند) (آنها می خوانند) 
دا لولي 


(او (زن) می خواند) 


۱. زه‌خه کوم؟ من چه می کنم؟ 
۲ ته خه کوی؟ تو چه می کنی؟ 
۳ دی خه کوی؟ او جه می کند؟ 


بیایید پشتو بیاموزیم ۱۸ 

5 داخه کوی؟ او جچه می کند؟ 
۵ موررخه کوو؟ ما چه می کنیم؟ 
1. تاسو خه کوی؟ شما چه می کنید؟ 
۷ دوی شه کوی؟ آنها چه می کنند؟ 
۱. زه کار کوم؟ من کار می کنم؟ 
۲ ه کار کوی؟ تو کار می کنی؟ 
۲ دی کار کوی؟ او کار می کند؟ 
۴ داکار کوی؟ او کار می کند؟ 
۵ مور کار کوو؟ ما کار می کنیم؟ 
آ تاسو کار کویی؟ شما کار می کنید؟ 
۷ دویّ کار کوي؟ آنها کار می کنند؟ 
۱ زه‌خعلم. من می دوم 
۲ ه خغلی. نو می دوی 
۳ دی خغلی. 

ی حغلي او ميی دود 
۳ دا خغلی. او مبی دود 
۵. مور خغلو. ما می دویم 
1 تاسو خه : شما می دوید 
۷ دوی خغلی. آنها می دود 


بیایید پشتو بیاموزیم 


بادشت: ۱ ۱ 
درفعل متعدی از لحاظ فاعل درخود فعل تغیر نمی آید‌اگر مفرد باشد با 


موعنث باشد باهمه موءنث می آید.چون: 


۲ تاو پوحل. تو سرفه ی 

۳ ده‌و پوحل. او سرقه کرد. 

۴ دی وپوخل. او سرفه کرد. 

7 تاسوو پوخل. تا پیب کر دمن 

۷ دوی و پوحل. آنها سرفه کردند. 

۱ ماخه وویل؟ من جه گفتم؟ 
تاوویل دي خي. تو گفتی او میرود. 

۴ تاخه وویل؟ تو چه گفتی؟ 
ماوویل زه‌خم. من گفتم من میروه 

۳ ده‌خه وویل؟ او چه گفت؟ 
دهوویل ته‌حي. ‏ .او گفت تومی روی. 

3 دي خه وویل؟ او جه گفت؟ 


دي وویل دی خي. او گفت او می رود. 


بیایید پشتو بياموزيم ۳۰ 


۵. مور خه وویل؟ ۱ ما چه گفتیم؟ 


1 


مورر وویل مور خو. گفتیم ما م 
یز نک ما گفتیم ما می رویم. 
سي‌خه ووئل؟ ِ شما چه کفتید؟ 


ناسي وویل مور هم خو. شما گفتید ما نیز می رویم. 


. دوی خه وویل؟ آنها چی گفتند؟ . 
دوی وویل مور راخو. آنها گفتند 


۲ زه‌حه - ۰ ۱ 
زه‌خیکی اخلم. ...۰ من خربوزه می گیرم." 


8 6 جه لو 


ما جم 9 + هه : 
حهکی واحیست. ۰" من خربوزه گرفتم. 


. له حیکی احلی. تو < 
خحیکی احلي. .  .‏ تو خریوزه می گیری. 


ئا 4 موه ۰ ۳۹ 
حیکی واخیست. تو خربوزه گرفتی. ۰ 


: دی حم -< ی ۰ رس 
۵ چه ی و عء ۳۳۹ ۰ 


. مور حیکی اخلو. ما خربوزه می گیریم. 


مور حیکی واحیست. ما خربوزه گرفتیم. 


: ناسي حیکی احلی. 5 شما خربوزه می گیرید. 


۳ ۰ مه ۰ ۹۹ ۳ ۳ ۱ 
سي حیکی واحیست. شما حربوزه گرفتید. 


. دوی ختیکی اخلي. . نان خربوز می گيرند. 


دوی خیکی واخیست. آنان خربوز گرفتند 


۲۱ بیایید پشتو بیاموزیم 


۱ ته کمیس اخلی؟ ات هن ی کب 
هو(وو) زه کمیس اخلم.. ‏ بلی من پیراهن می گیرم. 

۲. ناسی کمیس اخلی؟ شما پیراهن می گیرید؟ 
هو (وو) مور کمیس اخلو. . بلی ما پیراهن می گیریم. . 

۲ دوی کمیس اخلی؟ آنان پیراهن می گیرند؟ 
هو روو) دوی کميس اخلي. بلی آذان پیرهن می گيرند. 


شماره ضمیرسدلی 
۱ زما 
(از من) 
۲ سنا 
از تو 
۳ دده 
ازاین مرد 
۳ د دی ۱ 
7 


از این زن 


1 
ت 


بیایید پشتو بياموزيم ۲ 


۳ بیایید پشتو بياموزیم 


سس سس سس نس سس سح 


زماماینه خانم من 
(-() ستا ورور 4 3 
آدده‌جور ‏ خواهر او 
د دی روی فرزند او 
دهغي مبر ۵ شوهر او 
زمور خاله خالهء ما 
(۶» ستاسي‌نیکه پدرکلان شما 
ستاسو زوم داماد شما 
ددوی لبور ایور آنان یا ایور ایشان 
ار 4 


تکرار 


۱ دی‌ستاوزودی؟ اه است؟ 
یا(نه) دا زما ورور نه دیْ. نه خیر او برادر من نیست. 
۲ داستاماینه ده؟ این خانم تو است؟ 
۱ هو دا زما ماینه ده. بلی! این خانم و 
۳ داد ده‌خور ده؟ این خواهر او است؟ 
هو دا د ده حور ده. بلی! این خواهر او است. 
۴ داخوک‌دی؟ اف گنه انیت ؟: 


ها 


از 
مر 


۵. دهغي مبره حوک دی؟ 
زه یم. 

1. زمور زوم خوک دیَّ؟ 
دی دوت. 

۷ ستاسی لبور خوک دیْ؟ 
هوغه زمور لبور دیّْ. 
۸ ستاسو ورور وک دی؟ 

هعه دی. 


بیایید پشتو بياموزيم ۲۴ 


شوهر او کیست(کی است)؟ 

داماد ما کیست(کی است)؟ 

۰ کحم ولیر 

ایور شما کیست(کی است) 


بردار شتما کیست(کی آیهمت)؟ 


۱ او انختت: 


۹ د دوی خواشی شوک ده؟ خوشوی ایشان کیست(کی است)؟ 


هعه ده. 
۰ ستانوم خه شی دی؟ 
زمانوم محمود دیْ. 
۱ ستاسو کور چيري دی؟ 
به جمال مپنه کي. 
۲ دهغوی دکان جبری دی؟ 
به کندهار کي.ن 
۳.دغه سری خه کاره دی؟ 
زمور بز گر دیْ. ۱ 
۳.دامویر دچادی؟ ۱ 
زمور دیَ. 
۵.ستاسو بلار خه سو؟ 
۱ هی ی 
دفتر به ولاری. 
۱.ستامور چیری ده؟ 


ف 


۱ 


۳ 


نام شما جیست ‌ است)؟ 
نام من محمود است. 

خانه شما کجاست؟ 

در جمال مینه. ۱ 

دکان ایشان کجا است؟. 


۱ در کندهار. 


این مرد چه کاره افنتت ؟ 


این موتر از کیست(کی است)؟ 


پدر شما چه شد؟ " 
دفتر رفت. > 
مادر تو کجا ۷ 


۵ بیایید پشتو بیاموزیم 


یه کور کی ده. در خانه است. 
۷.ستاسوموتر ه‌سو؟ موتر شما چه شد؟ 
زمورٍ مویّر ورک سو. - موتر ما گم شد. 

۸. دا شوک ده؟ افش کشتار کر است)۱ 
دا زما حور ده. این خواهر من است. 
.٩‏ دی خوک‌دی؟ . .۰ اه کشت( کم است): 
دی زما وراره دی. او بردارزاده من است. 
یاد داشت: 


ضمیرهای منفصل پیش از مضاف می آیند و ضمیرهای متصل پس 
است و کلمه (یه) برای ضمیر مفرد غایب و (بي) برای ضمیر جمع 


غایب به کار برده مبی شود جون ذیل: 


[ زمایلار خه سو؟ پدر من چه شد؟ 
پلار مي نخه سو؟ پدرم چه شد؟ 

[ زمورر زوم حه سو؟ ۱ داماد ما جه شد؟ 

"زوم موه سو؟ داماد ما چه شد؟ 
آستامبره خه سو؟ شوهر تو چه شد؟ 
آمبره دی شه سو؟ شوهرت چه شد؟ 


" "ستاسی نیکه خه سو؟ پدر کلان شما چه شد؟ 


7 که مو خه سو؟ پدر کلانتان جه شد؟ 


ورور یه خه سو؟ بردارش چه شد؟ 
۳ بجهء آنپا جه شد؟ 
" زوی‌بی‌خه‌سو؟ . . . . بچهء شان چه شد؟ _ 


و وی کتاب آنها چه شد. 
- کتاب پی خه سو؟ کتاب شان چه شد. 
ی 


یاد داشت: 
ِ_ِ ۱ 
(راءدر ور) واژه هایی اند که با فعل متعدی بیایند ضمیر متصل 
مفعولی و اگر بافعل لازمی بیایند معنای طرف را می دهد و: 
(را)برای متکلم (در)برای مخاطب ز(ور)برای غایب 
استعمال میگردد چون در ذیل: 


لزید سم هر 
سین جویب یر مسج یه مخت دص در 


۳۳۹ ۳۳۹ مت 
نه مور نه راسه. . تو پیش ما بیا. 
ِ- 1 زه‌تاته‌درسم؟  .‏ من نزد تو بیایم؟ 


, دم ۰ مه ۰ ۰ ۳0 أ 
ژه‌هم ناسي به درسم؟ من هم نزد شما بیایم؟ 
ته ده ته ورسه. تونزد او برو. 
سر ۳ 
نه دوی نه ورسه. . تو نزد ایشان برو. 


تاسوهغو ته ورسی.. . شمانزد آنها بروید. 
مور ستاسو کور ته درسو؟ "مابه خانه شما بیاییم؟ 


۷ بیایید پشتو بیاموزبم 


تکرار 


۱ رماوالی راکه. گوشواره ام را بده. 
والی مي را که. گوشواره ام را بده. 

۲ زمور بنکری راأکه. کرهء ما را بده. 
بنکری مو راکه. کرهء ما را بده. 

۲. ستایایزیب در کم؟ پایزیب تو را بدهم؟ 
77 پایزیب دی درکم؟ ‏ پایزیبتان را بدهم؟ 
۳. ستاسي گونی, در کم؟ انگشتر شمارا بدهم؟ 

وق م ویر انگشترتان را بدهم؟ 
۵. د ده نکر ی ور که. لنگی او را بده. 

بکری یه ور که. لنگی اش را بده. 
1 د دوی رحچینه ور که. کلاه ایشان را بده. 

رخچینه يي ور که. کلاه اش را بده. 


هلته(نجا دلقه (اینجا) چیری (کجا) 


بیایید پشتو بیاموزیم ۲۸ 


۲ زه‌هلته ورسخ؟ " من آنجا بروم؟ 
۴ مورهلته ورسو؟ ما آنجا برویم؟ 
۵. دی هلته ورسي؟ ۹ او آنجا پرود؟ 
1 دوی‌ هلته ورسي؟ آنها آنجا بروند؟ 
زه ورسم؟ من بروم؟ 
مورر ور سو؟ ماپرویم؟ ‏ 
. ژه‌چيري‌ورسم؟ من کجا بروم؟ 
. موررچیری‌ورسو؟ ماکجا برویم؟ 
. ته‌هلته ورسه. .. تو آنجا برو. 


ما مه 4 مت و لب 


ام مس مت 8 لت 


داسي هلته ورسی. شما آنجا بروید. 


زه‌دلته درسم؟ ‏ من اینجا بیایم؟ ‏ 
مور دلثه درسو؟ ما اینجا بیاییم؟ 


. که دلته راسه. تو اینجا بیا. 
آناسی دلته راسی. شما اینجا بیاید. 
. دی‌چيري ورسي؟ او کجا برود؟ 
. دوی چيري ورسي؟ آنان کجا بروند؟ 


 .۱‏ سهیله دلته راسه. سهیل اینجا بیا 


چیری درسم؟ کجا بيایم؟ 


۹ بیایید پشتو بیاموزبم 


روهده هلته ورسه. روهید انحا پرو. 


چيري ورسم؟ کجا بروم؟ 
کلانه زر راسه. گلاب زود با ۱ 


۳ 


ِ 

۴ 

۵ 

۷ چيري کنینم؟ ۳ 

۸ دلته کشینه. اتخاششی, 

٩‏ هلته مه کشینه. انجا مه نشین. 

۰ نه کشینم. نمی نشینم. 

۱ نه هم کشینه. تو هم بنشین. 

۲ زه‌هم کپنم. مهم مین نشیتم: . 
۳ تاسی‌چیری کشینی؟ شما کجامی نشینید؟ 
۴ مورهلته کشینو.. ماآنجامی نشینیم. 
1 نه,دی دلته کشبني. نه او اینجا می نشیند. 
1۷ دوی چبری کشْبنی؟ آنان کجا می نیشنند؟ 
14 دوی‌هلته کشیني. ایشان انجا می نشینند. 
۹ سفه هلک خه کوی؟ آن بجه جه میکند؟ 
۰ هفه‌هلک لوبی کوی. آن بچه بازی میکند. 
۳۱. دغه سری خه کوی؟ این مرد چه میکند؟ 
۳ ته شوونخي نه خي؟ تو مکتب میروی؟ 
۴ ووزه شُوونخي نه خم. بلی من به مکتب میروم. 
۲۵. دی چیری خی؟ 9 کحا میرود؟ 


. دی لوبغالي ته محي. 
. ته چيري حي؟ 

۱ زه کتابتون نه خم. 
: داهلک شه کوي؟ 
. کاغذیاد الوزوی. 

. تاسي‌چيري حی؟ 
. موررو کتون ته خو. 


: دغه کر کی, ده؟ زیر , 


۳4 ۳ ۳ , 


. له داور دی. 

. دغه حور حیکی دی؟ 
.نه داب خونده حیکی دیٌّ. 
. دالوی واب دی؟ 

نه دا کوجنی وا دی. 
. دغه خلور لاری دیت؟ 
نه دا دری لاری دی 


بیایید پشتو بياموزیم " 


و میدان بازی میرود. 


تو کجامیروی؟ 


من کتابخانه میروم. 


این بجه چه میکند؟ 


ما کودکستان می رویم. 


این 1 ۳ 
و 79۳0 


این حربوزهء شیرین ات۳ ۱ 
نه این حربوزهء بی مزه افتتات 


نه این جاده کوچک است. 


شما کجا میروید؟ 


۱ 


۳۰ 


دی ون نز 
ویرب) لو هن بح 


دنو 


۱ , ۵ 
7 یج ای 
4 کر ۱۳ زو لش ‌ / ۵ 


۱ بیایید پشتهو بياموزبم 


درس شم 
(شپررم لوست) 


مذکر و مونث 
(راوبنخه) 


در زبان پشتو برخلاف زبان دری(فارسی) میان مذکر و موعنث فرق 
می باشد‌مثل در زبان دری(فارسی) واژهء (آمد) برای زن و مرد یکسان 

, ِ كت ۱ ۰ 
استفاده می شود آماءدر زبان پشتو برای مرد(راعی) و برای زن 
دهد که مثل زبان عربی دارای صیفغه های مذ‌کر و موءعنث است. 

در نام های جاندار مد کر 9 مونث ان یذ آسانی شهمیده می 
شودالبته در نام های بی جان اشکالی برای غیر اهل زبان پیدا می 
شود.مگر در زبان پشتو نشانه هایی برای شناخت نام های موءنث ایجاه 
شده آند که سبب فرق موءنث از مذکر می شوند که در اینجا منختصر 
بیان می شود:نام مذکر نشانه ندارد و نشانه های موءنث از این قرار 


است:: 


۱ در پایان هر نامی که (ری) باشد چون: 
خولی. (کلاه) مشوائی (دوات) 


بیایید پشتو بياموزيم ۲۲ 


آیکری. رلنگی) پووی (نان) 
کوچی. (زن کوچی) کیردی. (خیمه) 
تحلی. (دختر) . . . . سیورمی. (مهتاب) ۱ 
شپبلی. («توله). . . . کویی. رکاخ) 


" صدریی (واسکت) گولی. (تابلیت) 


۲. در پایان هر نامی که (هم) باشد چون: . 


سترگه (چشم) پشه (پا) 

پزه (ربینی) اووه (شانه) 
خوله (دهن) شونده (لب) 
مکه (زمین)  .‏ کوته (انگشت) 
ایئه . (جگر) ‏ وروجه (ابرو) . 
سینه (سینه) . دروازه (دروازه) 


۳ در پایان هر نامی که ( الف) باشد.چون: 
رویّا روشنی) دئیا (دنیا) 
شا (پشت) کلا (زیبایی) 


. پرپینا (رق) تمنا (خواهش) 
ملا / کمر) برملا (آشکار) 
شوروا ‏ (شوربا) مسکا (تبسم) 


حلوا . (حلو) ‏ . ژرا ‏ (گریه) 


۳ بیایید پشتو بياموزیم 

۴. در بایان هر نامی که (ن) باشد و پیش از آن (زورکی) 
باشد»چون : 

ستن (سوزن) 

لمن ددامن) 

مبرمن (صاحب(زن)) 

خرمن (چرم) . . 

مپچن (دستاس) سس ۱ 


کم 


سر 0 
رل 


دارند ولی مونث اند که آين گونه مونث ها در هر زبان وجود دارند و 
بنام مونث های سماعی یأد می شو تنل جون به گونهء موعنث شمیسته 


شنیده ده انك بنا کف موءنث سماعی گفته میی شوند.ءجون : 


باشت (ماه) کول (مرغانچه) 
ورخ (روز) منکل (پنجه) 
غزل (غزل) لار (راه) 
بدل. (غزل) 


فا عده: 
در زبان پشتو هميشه صفت در حالت مذ‌کر بودن و موءنث بودن 
تابع اصل موصوف می باشد.مثلا:(خنیکی)(خربوزه) که مذکر است 


0 «#۳ 

۷ زر # ۳ / 

رم کح / ۱ 
ِ #4 


ی ۰ ۷ 
ف5 و 
ی 0 ۳ 
ّ »8 ۷ ۳ / : 4 ۳ 3 
رد و ۳ 1 


بیایید پشتو بياموزيم ۲۲ 
صفت آن (خوی)(شیرین) و (هندوایه(تربوز) که مونث است صفت 
آن (خورره) می آید.و صفت مذکر با آوردن (۵) موءعنث می شود چون : 


حور ۰ حور من ( سنوی ) 
تور ورد وج ور تتتاه ) 
سیین ۳ سیینه.......(سفید) 
مین ۰ میلنه ۰ عاشق) 
۱ ی( زرد گم زور 
تیا لك 
نکر 2 ط ح ۳ 
امذکر اد مونث 
حیکی حور دی. هندوایه حوره ده. ‏ 
خربوزه شیرین أست. تربوز شیرین أست. 
قلم مات سو. ۱ مشوایی, ماته سوه. 
قلم شکست. ۱ دوات شکست. 
دالوی کور دی. . دالویه واله ده. 
این خانه بزرگ است. ای تطوت بش گنه ان 
فلم سور دی. ۱ , مشوایی, سره ده. 


۵ بیایید پشتو بیاموزبم 


دا کوچنی کتاب دی. 


دا شوونخی دی. 
این مکتب است. 

دا کوجنی هلک دیَ. 
این بجهء کوچک است. 
مور راغی. 

موتر آمد. 

لاس مي ار دی. 
دستم مصروف تا 
د ده زره یاک دیّ. ۱ 
دل او پاک است. 

دا دیوال تور دی. ۱ 
ات اس 
دامویر زور دی. 
این موتر کهگه است. 
لر کی مانه سو. 
جوب شکست. 

" ستوری لور دیّْ. 
ستاره بلند است. 
دیک یوخ دیّ. 
دیگ پخته است. 
باغلی اوم دی. 
اقا تفای آ ریگ 


دا کوچنی, کتابچه ده. 
این کتابچه کوچک است. 
دا لبسه ده. 

این لیسه است. 

دا کوچنی نحلی, ده. 


این دختر کوچک است. 
کادی ر اعله. 

گادی آمد. 

پشه مي اه د۵. 

پایم مصروف است. 

د ده عقیده با که ده. 
عقیده آو یاک است. 
هغه دروازه دوره ده. 


۳ دروازه سیاه و 


_ داگادی زره ده. 


این گادی کهنه است. 
خانکه ماناسود. 
سیوررمی, لوره ذف. 
مهتاب بلند است. 
دووی یحه ده. 

نان بخته است. 

لوییا اومه‌ده. . 

لوبیا خام است. 


بیایید پشتو بياموزيم ۲۶ 

یو کال ثبر سو. بت ۰ بوه مباشت تبره سوه. 
کشا تن اک رامق 
زمایوپ‌نویدی.. . زماجپلکه نوی ده. 
بوت من نو است. چیلی من نو است. 

ستاغوشتنلیک راغلی‌وو. ستاعریضه راغلي وه. 

درخواست تو آمده بود. عریضهء تو آمده بود. 
زموربایسکل راغی. . . . زمورر گادی راغله. 

بایسکل ما آمد. ۱ " گادی ما آمد. 

د ده خنحر تبره دی. دده توره تبره‌ده. 

خنجر او تیز است. شمشیر او تیز است. 

1 
7 ۱ 


۷ بیایید پشتو بیاموزبم 


درس هعم 
(آووم لوست) 
مفرد و جمع 


جمع او مفر ذ 


در زبان پشتو نام های جمع از نام های مفرد از چند راه ساخته می- 


شود: 


و پایان هر نامی که ( و.ءی) نباشد»( ونه) زیاده شده از 


مفرد»جمع ساخته میشود. جون ؛ 


آس آسوئه تفت پوس :۱۸ 
لاس ۰ لاسونه تفت ها 
عور مورونه ی که تن ..........گوش ها 
غر رون وگو دس و کوه ها 
زره ۰ رون ی قلب اهتب قلت :ها 
توب توپونه.. هه ماج ماه قاتا هنن نوات :ها 
موپر ۰ موپ ر ونه.. تا ماه بو ۱ 
ورور ۰ وروند مگ آ خر در أدر ها 


بیایید پشتو بیأموزبم 
میر ی میروده | 3 میزها 
قلف........قلفونه هقف ...........,قفل ها 
هی اورونه و وه اتش ی اتش ها 


. در پایان نام مذکری که (ی) باشد و پیش از آن مفتوح 
وان وه را به کسره تبدیل نموده نام جمع از آن ساخته 


میشود.چون : 


منکی, سکن کر قرب که ها 

سری ...ری ادا دم ...دم ها 

رک گیي....... ,چوب.....چوب ها 

ژلمی زلمي وان بت تخوانات 
وی و وال و 
یتیالی.......بتیالی ]امش بآ یوم | 


. در پایان هر نام موءنثی که(ه)باشد و ظاهر خوانده شود آنرا 


به‌(ی) مجهول تبدیل نموده جمع ساخته میشود,چون : 


۵ ۵ ه ۵ و ه ۵ 9 
5 


...هن هاأ 
۵ 
وتا 
شیرینی.....شیر ینی » 


بسته ت ی ۱ 3 
کره دج کپری سامت نگ کج 
کوخه 1 کوخي کوچه ........., گوچه ها 
عوبه و غويي رن ما ...مه ها 
ٍ خانه ...۰ج خانه ها 


ساخته میشود.چون: 


ستر که مسر کي گر رای شنم ها 
دره ری متفه فسوی وکین لا 
منت ی ميني مجیت.......محیت ها 
میحکه و 
یکی .۰ و و 


صفر ی یب( 3] 
یو کی تیه (۱) 
۵و۰۰۰۰.۵. ی ( 0۲ 
دری مایت اون ۱ 
خلور نو نوتمه( ۲ 
پنگه..........پنج....... (۵ 
ننسیر: هت هدس مسر ۴) 
اووه.. ی 
ی ۱ 0 


ِ۴ 
با 
بید پشتو بیامو 
۱ بباعوربم 
نبهه ی 
ی تک 2 
۰ 
و ناه واه 
۷ ۲۰ 
۳ موی 
فا 
باز ۵ه. 
رن 
لس تون 3 
ده 
۱ از ۵۵... 
دیرلس ی 5 
نی سیر ۵۵.... (۱۳ 
۳۳۳۵ ۱ 
4 .چهارده ی (۱۳ 
_ ۳ یانزده ۵ 
دس ۰۰۰۰۰ مسا اب 
نم ۰۰ بات درز( ۱۶ 
۱ ( ۱ ۱ 
۳ ۱ 
۳۳ 5 ۰ هشحده و 
۳۹ نوزده ی ۷ 
مه جر ۲ ۱ 
ون وی 
دیرش.. ۳ 
ب اقب یت 3 
۹ بت ..جبهل و 
: سس اه ۱ 
نو شا 
ین بت بویت 
۶ سسوسو : 
4 تا دا ۱ : 
۱ و ها هه هه و و و : ۳ ۱ 
اب تاه ۱ ۱ 
ِ و ۱ ۱ 
0 ۱ 
۱ ار واه 
ی )1 
۱ ۰۰ 3 1۳ 
س تک ام( ۳ ۲) 
ین 
چهار صد.... ) 
۰ ۴۰) 


بنگه سوه.....پتجصد..( ۵۰۰‏ ۱ 
یره سوه ی ششصد........ و 

آووه سوه.......هفتصد........ (۷۰۰) 

انه سوه ۰ هشتصد 0 

نهه سوه.......نه صد ی 

زر 0 ۳ ۲۱۵۵۹۵ 
دوه زره ۰ دوهزار خر ۸:۵ ۲) 
دری زره ۰ س هزار ۱ 

سل زره ۰ صدهزار :۵:۵ ) 
بو میلیون.....یک میلیون...(۱۰۰۰۰۰۰) 
بو ملبارد ننک فلا درز ۵ ۱۲۰۶) 


۳ بیایبد پشتو بیاموزبم 


تکرار 


باه داشت ها: 

مونث (یو)»(یوه) می آید و مونث ردوه).(دوی) می آید و 
باقی مشترک است.چون : 

پوقلم یک قلم پوه‌مشوایی. یک دوات 

پوهلک یک بچه یوه‌نجلی. یک دختر 

بق. نید عازن 

یوخوان یک جوان پوه‌خوانه یک جوان(مونث) 

دوه قلمه دو قلم دوي مشوایی, دو دوات 

دوه کتانه دو کتاب دوي كتابچي دو کتابجه 

دوه د کانه دو دکان دوي د كانچي دو د کانجه 

دوه باغه دوباغ دوي باغعچي دو باغچه 


۲ هر اسم مفرد مذکر که ممیز اسم عدد اضافه از(یو)‌شود آخرآن 
معتوح میگردد. 


دری کتابه سه کتاب 
خلور قلمه چهار قلم 


بیایید پشتو بياموزیم ۴ / 


بنجه دکانه ۱ پنج دکان 
۱ شمه کاغده ستر ۱ کاغذ 


اووه تلفونه هفت تلفون 


شوونخی دولس کاله ویل کيرري. 


۰ مکتب دوازده سال خوانده میشود. 
. پوهنتون خلور کاله ویل کيرري. 
پوهنتون چهار سال خوانده ميشود. 
۱ ماستری به دوو کالو کي اخستل کيرري. 


ماستری در دو سال گرفته میشود. 


دکتوره به دری کاله كي اخستل کيرري. 


. پولی اكادمکي رنبی آووه دي. ۱ 
پولي دولتي بستونه نهه دي. 


تمام بست های دولتی نه اند. 


۱ ۱ ۳9 
۱ دهیواد ملی سرود به پوه ژبه دی. 


سرود ملی کشور به یک زبان است. 


. زه پر شیر کلنی, شوونخي ته شامل سوی یم. 


من در شش سالگی شامل مکتب شدم. . 


. بوه چودی به لس افغانی, ده. 


یک نان ده افغانی است. 


. بریشٍنا کیلواٍ به پنگه افغانی ده. 


" برق کیلوات پنج افغانی است. 


4 بیایید پشتو بیاموزبم 


. بو من مخلوشت سبره دیَ. ۱ 
یک سیر جهل خورد است. 
۳. یو ساعت شیبته دفيقي دیّ. 


ا. شیبته ثانيي یوه دفیقه کيرري. 
شصت ثانیه یک دقیقه می شود. 
۲ شیبته دقيقي یوساعت کيرري. 
شصت دقیقه یک ساعت میشود. 
‌. خلوریشت ساعته یوه شیه او ورخ کيرري. 
بیست و چهار ساعت یک شبانه روز ميشود. 
۴ دیرش ورخي یوه میاشت کيرري. 
سی روز یک ماه ميشود. ‏ 
۵. دولس میاشتی یو کال کيري. 
دیا تم ماه نکشسال سخوه. 
1. دری سوه شیر,شپبته ورخي یو کال کيرري. 
سه صد و شصت شش روز یک سال ميشود. 
۷. سل کاله یوه ببری: کبرری. 
صد سال یک صده میشود. 
۸ اووه سوه شل ساعته بوه مباشت کیری. 
هفت صد بیست ساعت یک ماه میشود. 
۹ یوزرو خلور سوه خلوبشت دقيقي پوه ورخ کيبري. 
یک هزار و چهار صد و چهل دقیقه یک روز ميشود. 


بیایید پشتو بياموزيم ۲۶ 


۰ بو کال خلور فصله دی. 
یک سال چهار فصل است. . 
۱ دری مياشتی یو فصل کیرری. 
سه ماه یک فصل میشود. 
۲ به‌هر کال کي دوه اختره وي. 
درهر سال دو عید میباشد. 


اعداد در دیبی 
کی ۲ 
وقتی ما از اعداد اصلی. آعذان ترتیبی را می سازیم در پایان اعداد 
مذکر (م) را که پیش از آن (زور 5 ۳/3 آورده آن از از یک 


عدد ار هه ترتیبی تبدیل می تماییمچون : 


ی 
۰ 
خلور 1 لور ی چهارم : 
شیر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ شمپرم | ششم 
دري 1 دریم سوم 


و اگر پایان آن (۵) باشد (۵) حذف شده و به جایش (م) ر اورده 
اعداد ترتیبی را به وجود میاوریم.چون : 


۷ بیایید پشتهو بیاموزیم 


بنخه فا ینجم ینجم 
اووه ۳۹| آووم | هعم 


و در مونث آن در پایان با (م)(۵)هم زیاد میشود .مگر در (دوه) 
ها (م) کفایت میکند چون او(۵) خود درد 


در ی ۰ مه سوم 

نهه ۰ هم تم 

لننسيم مه دنق قم 

اعداد ترتیبی عبارتند: 
اعدد معنا اعدد معنا 
اصلی ۳ 
تو ی 17 اول..........ایکم 
دوه روگ دوهم.........دوم 
دري ی و هو یم......سو م‌ 
تخلور ی صا هت 
بنجه ی 1[ بنجم اد تشخ 
سیر ۰۰۰۰۰۰۰۰ .شش یه شیررم سیم 
اووه هت ون هاصات آووم مهف کی 


بیایید پشتو بیاموزیم ۲۸ 

بهه 2 که نهم مد 
شل کات ی سلم 9 بیستم 

‌ ۳4 
دیرس هنت ۰ دیپرسم اتتست مخ 
حلویدٌ ِ هجهل 0 خلویشتم ...هم 
نخوس فهه 0 بثحاه 1 ینخوسم ما پنجاهم 
۳۹ مه ۳ ۹ مه ‌ 
سیبه ها و و وه و و لسسضتا .هه ۳ 
آویا ماهتا ۰ آوبايم ......(هفتأدم 
انیا هو وش تاد ۵ انيایم ............هشتادم 
نوی ی هگ 7 نوییم ی زو دم 


٩‏ بیایید پشتو بياموزیم 


خبري اثري 


پیرودنکی (خریدار): 

سلام عليکم. 

پلورونکی (دکاندار): 
9 علیکم سلام.خدای دي راوله. 


بیرودنکی (خریدار): 
حدای دی سٍي و شادی درولی.خنکه باست یه حير باست؟ 


زنده باشید»چطور هستید.به خیر هستید. 


پلورونکی (رد کاندار): 
حور اوسی تاسو خنکه باست؟ 


بیایبد پشتو بياموزيم " 


بیرودنکی (خریدار): 
مور هم شکر دی روع او جور بو. 
شکر ما هم جور هستیم. 


پلورونکی (دکاندار): ۱ 
جای درته راوخلم که يخي اوبه؟ 
چای برایتان تیار کنم یا اب سرد؟- 


بیرودنکی (خریدار): 
مننه هر خه مي كري دي. 
تشکر هر چیز خوردم. 


پلورونکی (دکاندار): 
شبی او ورخي به خیر ثيريرري؟ . 
شب و روز به خیر میگذرد؟ 


رن زا دز 
د خدای فضل دی»ءورخ سبا کو یو خه شیان مي به کار ود. 
فضل خدا است»روز را میی گذرانیم.یک چند چیزی کار داشتم. 


پلورونکی (دکاندار): 
ته پي رأته و وایه زه به پي در نه را واحلم. 
تو برایم بگو که من برایتان بگیرم. 


۱ بیایید پشتو بياموزیم 


۱ بیرودنکی (خریدار): 
ئه صبر دلته ما لیکلی دی.ها دغه دی: 
ی ۳ ف اینجا نوشته کرده امآه! این است. 


ا. بوه دانه رمونخ. 
یک دانه شانه. 

۲ بودائه درس. 

۱ یک دانه پرس. ۱ 

۲. خلور دانی صابونان. 
چهار دانه صایون. 

۳ دری بوتله شامپوي. 
سه بوتل شامپو. ۱ 

۵. دوه داني د غاشو کریمان. 
دو دانه کرم دندان. 

1 دوه دانی د عاسو برسان. 
ذو دانه برس دندان. 

۷ شل‌داني‌بنگري. 

تک 

4 بوه جوهه والي. 
یک جوره گوشواره. 


بیرودنکی (خریدار): 


نور داوس لباره‌همدایس دي. 
حالی همین قدر بس است. 


پلورونکی (دکاندار):. 


۱ ی 


پیرودنکی (خریدار): 
شه رمونح دانه به خوده؟ 


حوب شانة دانهء چند انیت ؟ 


پلورونکی (دکاندار): 
پرمونخ به به دپرش افغاني در حساب کو. 5 


شانه را برایتان به سی افغانی حساب می کنم. 


پیرودنکی (خریدار): . 


۱ ی وب 


پلورونکی (دکاندار): ۱ 
برس چي مرعت پکبب وو به ای افغانی 


مراعات کد باشد.پرس دانهء هشتاد افغانی. 


بنایید پشتو بياموزيم ۲ 


۳ بیایید پشتو بیاموزیم 


بیرودنکی (خریدار): 
صایو ن خنکه دیع؟ 


صابون چطور است؟ 


پلورونکی (دکاندار): 
۰ م ط ‌ ۰ ۰ وه 
صابون به پنحه ویش افغانی.. 


بیرودنکی (خریدار): 
شامپو به نو یه خووي؟ 
شامیه جند خواهد باشد؟ 


پلورونکی (د کاندار): ۱ 
شامیو به هم ستا لیاره در حساب کرو به یوسلو دپرش افغانی.. 


بیرودنکی (خریدار): 
شٍه داد غاسشو کریمان په خو دي؟ 
حوب کرم های دندان چند تفت ؟ 


پلورونکی (د کاندار ): 

۰ ۰ . ۰ ۰ و ی ۰۰ 
دا مي خپله به دبرش رانيولي یو پنجي به کي رابخنه به پنخه دپرش افقانی.. 
این را خودم به سی افغانی خریده ام.ءیک پنجی را برایم ببخش سی و 


بیایید پشتو بياموزيم ۲ 


بیرودنکی (خریدار): 
شٍه داد غاشو برسان نو یه خو دی؟ 


پلورونکی (دکاندار): 
۰ ه ک ۳۹ مه ۶6 ۰ و۰ 
وا دنه به پنخویشت افغانی.. 


بیرودنکی (خریدار) : ۱ 
۰ ‌ مه ۰ ۱ 
یا دانو یه پنجویشت مه راباندي حسابه. 


پلورونکی (دکاندار): ۱ ۱ 
وروره چني نه يكي خايرري, به ولو کي مي مرعت درسره کی دیٌ. 
برادر در این جا چنه سس درتمام شان مراعات کردیم. 


بیرودنکی (خریدار): . . 
شه نو ستا خوشه دهءدا بنکری خنکه دی؟ 
خوب دیگر دلتاین کره چطور است؟ 


پلورونکی (دکاندار): ۱ 
۰ ۰ ۰ ۰ .۰ ۰ 
حیر د هعه پیسی به نه درخحه احلم. 
خیر است از این هیچ پیسه نمیگرم. 


۵ 


۵ بیایید پشتو بیاموزیم 


بیرودنکی (خریدار): 
مننه کور دي ودان.دا والی به به خو راکي؟ 
تشکر خانهء تان آباد» این گوشواره را به چند میدهید؟ 


پلورونکی (ردکاندار): 
گشواره را به تو پنجاه افغانی میدهم. 


ببرودنکی (خریدار): ۱ 
شه نو ته اوس یوله جمعه که ول خو پیسی کيرري؟ 
خوب تمام اش را جمع کن که چند می شود؟ 


پلورونکی زد کاندار): ۱ 
پُولي یو زرو دري سوه درو پنخوس افغانی کيري. ‏ 
تمام اش یک هزار و سه صد و پنجاهافغانی می شود. 


پیرودنکی (خریدار): 
شه نویه یوه کخوره كي خو بي را واچوه. 
خوب در یک خریطه برایم بندازید. 


پلورونکی (دکاندار): 
ولي نه دا دی آوس دستي به پي در واچوم. 


۰ بیایید پشتو بیاموزیم 


بیرودنکی (خریدار): 
11 واخله دا پیسی دي حساب کهه. 
یرید پول تان را بشمارید. 


پلورونکی (دکاندار): 
متنه وروره بوره دي. ۱ 


بیرودنکی (خریدار): ۱ 
نو نو ستاسو د یه احاژه. ۱ 
من جازهء شما. 


لوروکی (دکفدا 


کشبنه غرمه ده د یودی وخت دی. 


ترشسان تجاخت است,وقت نان ان ی 


بیرودنکی (خریدار): 
مثنه خوک رانه گوري.د خدای پامان. ۱ 


تشکر کسی منتظرم است.بامان خدا. 


یلو ر ونکی (دکاندار : 


به مخه دي ٍسه سلامونه مو کوه له دي مل سه. 
و وتان و وه ام هایم را بگو.خدا نگهدار تان 


۷ بیایید پشتو بیاموزبم 


مد ما بدا مه عم لب + 


ببلاببل وختونه . 


لات ویمه ورخ پیش پریروز 
۲ ویمه‌ورخ پریروز 
۳. پرون  .-..‏ دیروز 
تن : امروز 
۵. سیا فردا 
7. بل‌سبا پس فردا 
۷ تبره شیه دیشب 
۸. نن‌شهه ‏ آمشب 
٩‏ سباشیه ۳ 
۱۰ برايي شیه شب گذشته 
۱ سهار ‏ صبح 
۲ غرمه چاشت 
۳مایشین .. سین 


٩‏ بیایید پشتو بیاعوزبم 


۵ ماشام 


7.ماخستن: 
۷ سهار وحتي 
۸نیمه شیه ‏ 
وس 
۰ شاشت مهال 


بیایید پشتو بياموزیم ۶۰ 


وختونه به جملو کي 


. لات ور مه ورخ نه نه وی راغلی. 
پیش پریروز تو نه آمده بودی. 
. ویمه ورخ دینج شنبي ورخ وه. 
پریروز روز پنچ شنبه بود. 
. نویرون شنبه سوه. 
پس دیروز شنبه شد. 
سفن 5 
۱ نتاس 
فردا دوشنبه خواهد بود. 
. بل سبابه سه شنبه وي.. 
پس فردا سه شنبه خواهد بود. 


۰ تبره شیه زموربه کور کي د چهارشنبی لپاره خبري و سوي. 
شبه گذشته در خانه ما در درو هار قتیه کف و ۳ 


#4 نن شیه مور مبلمانه یو. 


ِ سبا شیه زما پلار راخي. 


فردا شب پدرم میاید. 


۰ براي شهه وپر یخ وو. 


۱. سهار عابده زمور کره راغله. 
صبح عایده خانه ما آمد. 


۲. مور د غرمي دووی اوس و خوره. 
اساسا خرن 
۳ عابده ماینین بیا راخي. 
عابده پیشین باز میایذ. 


۳ مور ماخکر بو له بل سره بر تلفون رغیررو. 
ما عصر با همدیگر درتلیفون گپ ميزنيم. 
۵ .ماشام زه کور ثه درحم. 


۱ ماخستن زه بیدیرم. 
خفتن من خواب میشوم. 


بیایید پشتو بياموزيم ۶۲ 


۷ سهار وختی چبره شه هوا وي. 
صبح وقت بسیار هوای خوب می باشد. 
۸ نیمه شیه را ویسبررم. 
من در نیمه شب بیدار می شوم. 
.٩‏ زه اوس درمم. 
۰ زه تحت مهال سهارنی, خورم. 
ی یو رم ور . 


۳ بیایید پشتو بیاموزبم 


۱ حسن حسین 
ین 

۲ لومری حور 
۴ دوهمه جوز 
۵ دریمه حور 
1 خلورمه خور . 
۷ دخدایتعلی مياشت 
۸ برات 

٩‏ روژه 

۰ کوچنی احتر 
ان 

۳ لوی احتر 


من باعل 


۱ 

۲ 

۲ منی خزان»پاییز 
۴ ژمی زمستان 


پسرلی - حسن حسین»صفره,لومری خور 


بهار - حمل » تور .جوز 


دویی - دوهمه حورءدر یمه خور.خلورمه حور 


تابستان + سرطان ماس ءسنبله 
پاییز - میزان ,عقر ب قوس 


رژمی - ۵ خدایتعلی میاشت.برات.روژه 


زمستان - جدی . دلوحوت 


زه به پسرلي کي د باباصاحب میلو ته م. 


من در بهار به میله های بابا صاحب می روم. 
په ژمي كي کابل دبر یخ وي. 
در زمستان کابل بسیار سرد میباشد. 


۵ بیایید بشته بياموزيم 


درس د هم 


1 شبان او حابوذ 
۱. نویه دنیا 
۳ مخکه میس 
۴ اسمان آسمان 
سیپورمی, مهتاب 
۷. ستوری ستاره 
۸ اد شمال 
٩‏ اران باران 
۱۰ واوره برف 
۱ وریح ابر 
۳۲ تالنده رعد 
۲ بربیینا . برق 


۵. گرمي گرمی 

۷ اور آتش 
۸ بکه : صاعقه 
٩‏ بحر پحر 
۰ سمندر بحر خورد 
۳۲ واله چوی 

۳ کوثان. ‏ . . کوچه 
۴ سرک ۷ سر ۳ 
۳۵ خلور لاری 7 (چهار راهی 
۱ دريلاري سچپاهی 
۳۷ واتِ جاده ف‌ 
۳۸ دوه لاري دو راهی ‌ِ 
٩‏ دري گزی پیاده رو 
۰ تمجای ‏ اینستاد گاه 

4 5 غر کوه 

۲ غوندی تپه 
۵ زله زله زله زله 

7 خروبی ابشار 

۷ کودر 


جای گرفتن اب در لب جوی یا دریا 


."نوی له شپررو لویو وچو شخه جویه ده. 
جهان از شش خشکه بزرگ ساخته شده. 


افغانستان د اسیا به لوبه وچه کي پروت دی. 
افغانستان در خشکه بزرگ اسیا موقیت دراند. 


به ملیارچو انسانان د مکی پر سر ژوند کوي. 
به ملیاردها انسان بر روی زمین زندگی میکنند. 


اسمان له مور خخه دبر لور دی. 
اسمان از ما بسیار بلند است. 


افتاب هميشه میدر خشد. 

مینان خپل غم همبشه سپوررمی: نه وأيي. 
عاشقان هميشه غم شان را به مهتاب میگویند. 
۲ اسمان به ستورو شه شکاري. 

اسمان با ستاره ها زیبا معلوم میشود. 


٩‏ ببیایید یشتو بیاموزبم 


۷ 
۱ 
۲ 
۳ 
۴ 


14۵ 


د سهار باد بر حوندور وي. 
باد صبا پسیار لذت بخش میباشد. 


د یسرلی باران یه زینو کي هيلي راویشه وي. 
باران بهار آرمان ها را در دل ها باز مینمایند. 


کابل دي بي زرو وي خوبي واوري‌نه. . 
کابل بی زر باشد بی برف نی. . 


وریخي راغلی اوس به واوره پیل سي. 
ابرها آمدند حالا برف خواهد بارید. 


زماله تالندي پبر بد راخي. 
من از رعد بسیار بدم می اید. 


کله چی بربشْنا و خليري زما یه زره كي د هبلو غوبی, و غوريرري. 
وقتکه برق میدرخشد در دلم پندک های ارزوها باز میشوند. 


د کابل یخ مي زره راشین کر. 
سردی کابل دلم را زد. 


د کابل گرمی داسی ده لکه مور د خوشکه. 


۱ 
۷ 
" آتش در زمستان 3 دارد. ۱ 

۱۸ 


1۹ 


۳ 


۳۱ 


اویه د ژوند د ادامی وسله دی. 
۵ ۱ 4 3 فی 


به ژمی کي اور شه لکيرري. 


په پسرلي كي زياني يكي لوبدي:. 


زما له بحرنو سره هیخ نه جوريرري. 


بحرها هیچ خوشم نه می آید. 


سمتدر د انسان به خبر ژور دی. ۱ 


زه د آمو دریاب نه تللی وم. 


من به دریا آمو رفته بودم. 


به کندهار کي یوه لویه واله سته. 


۳۲ 
در کندهار یک جوی بزرگ انست. 
۳۳ احمد می یه کوخه کي ولیدی. 
" احمد را دز کوچه دیدم. 
۴ سررک همیشه له مویرو و " .وي. 


سرک هميشه از موترها پر ی باشد. 


بیایید پشتو بياموزبم " 


۲۱ بیایید پشتو بیاموزبم 


۵ زه پر صدارت خلور لاري درنه ولام یم. 
من در چهار راهی صدارت برایت منتظرم. 
۱ 1 زمور کور علاوالدین دری لاري ته خبرمه دی. 


خانه ما در نزدیکی سه راهی علاوالدین است. 


۳۷ به کابل کي میوند وابٌ دبر یحوانی, وا دی. 
جاده میوند یک جاده سابقه در کابل است. 
۸ زره کایل دوه‌لاری نه خم. 
من به دوراهی کابل میروم. 
٩‏ د کابل دري کزیان پي پول و رغول. 
همه پیاده روهای کابل ر! بازسازی نمودند. 
۰ مورر به تمای كي بس ته به تمه یو. 
ما در ان گاه منتظر یس بودیم. 


۳۱ به کابل کي اسمايي غر وپر شکلی شكاري. 
در کابل کوه اسمایی بسیار مقبول معلوم می شود. 


۳۲. به پسرلي کي غوندی نه خو. 
در بهار به تبه میرویم. 


۳۳ لی اوری دئنه ر اسه. 
ژاله میبارد داخل بیاید. 


شبنم بر روخ گل خوب معلوم می شود. 
۳۵. زه له زلزلی ویر ببربرم. . 
من از زلزله بسیار می ترسم. 


7 به بغمان کي شکلي خر وبي سته. 
در پغمان ابشارهای زیبایی استند. 


۷ کودرونه نور کرار کرار له منجه خي. 
لب دریاها آهسته آهنته از بین می روند. 


۸ به یغمان دره كي ریي اوبه بهيرري. 
در دره پغمان اب صاف جاری ۳ 


٩‏ د قرغی به بند كي ریک نسته. 


در بند فرعه ریک نیست. 


۰ په کابل پوهنتون كي يي شکي هواري کري. 


پوهنتون کابل را سنگریزه فرش کردند. 


۱ هغه دي جغل يي راورل. 
اینک جغل آورد. " 


و 5 دغه دپوال يي به سمیتو جور کیْ. 


ان دیوار را با سمینت ساخت. ۰ 


بیایید پشتو بياموزيم. ۷۲۲ 


۳ . بیایید پشتو بیاموزبم 
۳۳ یه لاره کي دبر وبونه وه. 
در راه چقوری های زیادی بودند. 


۴ هغه یه کنده كي و لوبدی. 
او در چقوری افتاد. 


۳۵. زمورٍ به خاه کي ديري حويري آوبه دي. 
اشنا آنهشرین اسشت: 


7 کاریزونه هم وچ سول. 
کاریزها هم ۷ 


۷.په ژمي کي شبلي كي كي بهيري 
در زمستان مجراهای سیل پر اب میباشند. 
۳۸. دلته پبر شه د اویو چندونه سته. 


9٩‏ اوس دلته یو د اویو ند جوريري. 
حالا اینجا یک بند اب جور می شود.. 
۰. زه در ونه لاندي بیدبرپرم. 
من زیر درخت خواب می شوم. 


بیایید یشتو بياموزيم ‏ 


3 ۹ 


۵۲ 


. 


.۵۵ 


۱ 


هقه یی په لوّووویشتی. 
آو را ب کلح و ۵. 
دهغوی د کنانو تور به کاره کی بند سو. 


جال ماهی آنان در سنگ تزرگ بشید 


زما د چینو اوبه ويري خوشيري. . 


یط ی وا ان وین 
در دامته کوه سنگ های نهایت بزرگ ز زیاد استند. 


شانكي په پانو و كي سوي. 


شاخه ها از برگ ها پر شدند. 


۵2۷ 
.۵۸ 


2۹ 


هغه ونه بي له ریشو و کشٍله. 

آن درخت را از ريشه کشید. 
دونی تنه وبره کلکه وي. 

دنه درخحت بسیار محکم می باشد. 


دونوياني و رژبدي. 


۰ له باران وروسته سره او زرغونه رایور نه کيرري 


پس از باران رنگین کمان نمایان می شود. 


۵ بیایید پشتو بیاموزيم 


3 


.۰ 
ور 
۰ 


مد ما مت مت رح هر 


پدر پدر کلان 

پدر کلان 

پدر ‏ 
مادر مادر کلان 
مادر کلان 
مادر 
پسر.فرزند. 
دحتر 
نواسه 


جمع 


ورنیکه گکان 
ننکه گان 


لمسیان 


۱ 
۲ 
.۳ 

۴ 

0۵ 
13 
۷ 
1۸ 
۹ 
۷. 
۳ 
۲۲ 
۳ 
۴ 
۲۵ 
۲3 
۸ 
۲۹ 

۳۰ 

۳۹ 

.۳۲ 

۳۳ 


۷۲ بیایید پشتو بیاموزیم 


۳۴ 
.۳۵ 
۳2 
.۳۷ 
۳۸ 


۹ 
۵2۹ 


٩‏ بیایید پشته بیاموزیم 


تکرار 


۱. زماورنیکه زماد یلار نیکه وو. 
بابا کلانم پدر پدر کلانم بود. 


۲.زه زماد نیکه لمسی یم. 


من نواسه پدرکلانم استم. 
۳ رم حور زماد بلار لور ده. 
خواهرم دختر پدرم أست. 
۴ زماورثه انا زمادانامور ده. 


بی بی کلانم مادرء مادر کلانم تا 


۵. زه مي پر آنا دپر گران یم. 
مادر کلانم من را خیلی دوست دارد. 


7. زما مور زماد ورينداري خواشی ده. 


مادرم حشوی رنگه ام 


۷ زماوراره زماد ورور زوی دی. 


برادر زاده ام فرزند بردارم است. 


بیایبد پشتو بیاموزیم : 


۸ زماد ورور لور زما وري ره ده. 
دختر بردارم برادر زاده ام است. 

َّ۹. زما ورور زما دنیکه لمسی ذی. 

۱ زمادنیکه لمسی, زما د بلار لور ده. 
نواسه پدر کلانم دختر پدرم است. 

۱ زما ژوی زماد نیکه کروسی دی. 

ود زماوری ره زما دنیکه کر وسی ده. 

بردار زاده امءدختر نواسه پدر کلانم است. 
۳ زه‌زماد ورنیکه کوسی یم. 

من کواسه بابا کلانم استم. 


۱ ۴. زماد ورور لمسی زما د نیکه کوسی ده.. 


۱ نواسه بردارم. کواسه پدر کلانم است. 
۱۵. ژماد تره کوسی زمادنیکه کودی وو. 
کواسه کاکايم پسر کواسه پدر کلانم بود. 


5 زماد ماما کوسی زمادثیکه کودی ده. 


کواسه مامایم ءدختر کواسه پدر کلانم است. 


۰ م 


۱ بیایید پشتو بياموزبم 


۷. زماورور زماد مور زوی دی. 
بردارم فرزند مادرم اش ۱ 

۸. زماخور زماد ورور حور ده. 
خواهر م.خواهر بردارم ات 

.٩‏ زماوراره زما د ورينداري زوا .ق. 
بردار زاده آم فرزند بنگه ام مت 

۳ زماحور زماد وري ری عمه ده. 
خواهرم عمه بردار زاده ام است. 

۲۱ زما ورور زماد حوریی مامادی. 


بردارم مامای خواهر زاده است. 


۲ زمامور زماد خورزی آنا ده. 
مادرم.مادر کلان خواهر زاده ام است. 


۳ ماد تره زوی زما دبلار وراره دی. 
بجه کاکایم »برادر زآدهء پدرم نات ار 
۴.زماعمه زما د بلار حور ده. 
عمه ام خواهر یدرم ۳ 


۵.زماماما زماد بلار احشی دی. 


مامایم حسربر ۵ء پدرم است. 


بیایید پشتو بياموزيم ۸۲ 


۱ رماخاله زماد مور حور ده. 
خاله ام خواهر مادرم است. 
۷. ماد ماینی مبره‌یم. 
5 ۱ من شوهر خانمم استم. 
۸ زما اخی زماد مايني ورور دیْ. 
حسریره ام بردار خانمم است. 
٩‏ زه زماد حسر زوم یم. 
من داماد خسرم استم. 
۱ ۳۰. زماماینه زماد مور مپرور ده. ۱ ۱ 
۱ زه د خیل ورور د ماینی لبور یم. 
من ایور خانم بردارم استم. 
۲ زما خور زما د ورینداری ایندرور ده. 
خواهرم ننو ینگه ام است. . 
۳ ماماینه زما د حور ور ینداره ده. 
۳ ما خواسّی زماد مايني مور ده. 


۳ بیایید پشتو بیاموزيم 


۵.زماحسر زماد زوی‌ ننکه دی. 
خسرم پدرکلان پسرم است. 
۰.۳۱ زماد احشیانو احشی یم. 
من جسریره یازنه هایم استم. 
۷ماباجه زماد حوسینی مبره دیْ. 


۸.رشتیا خبره دا ده چي زه جریم. 
حقیقت این است که من محردم. 


٩‏ ببغله نحلی, زر وديري. 
ذوشیزه زود عروسی می شود. 

۳ دجاچي مبره مر سي هغي نه کونده وايي. 
شوهر کسی که بمیرد آن را بیوه میگویند. 
خسر بره آم.یسر حسرم تخت 

۲ شخه به خیل پول ژوند كي بوازي دین له کلمي ببريرري. 
زن در تمام عمرش تنها از واژهء انباق می ترسد. 


۳ ما دوهمه ماینه زماد اولادوئو میره ده. 


بیایید پشتو بياموزيم ۸۴ 


۴۳.زه وپر خپلوان لرم. 
من خویش های زیاد درام. 

۵.زه خیله کورداره‌نه یم پوكي کوم. ۱ 

"من خودم متاهل نیستم مزاح میکنم. 
۱ مبرونی کی له پردیو پرده کوي. ۱ 

زن های متاهل از بیگانه ها روی می گرند. 
۷.تر بنخویشت کلنی نارینه ته هلک وایی. 
تابیست و پنج سالگی به مرد بچه می گویند. . 
۸ بیبغلتوب تر وخته خی نه نحلی, وايي. 

تا زمان دوشیزگی زن را دختر میگویند. 
۱ ٩.زه‏ مبرمن نه لرم نو خوبٍینه به مي د کومه سي. 3 
" من خانم ندارم پس خیشنه هایم از کجا شود. 


۰ زما وريندارني سره يوني دي. 
بعاگه هایم ایور زن های یک دیگرند. . 


ا۵. پر بوره مور دي خدای رحم و کري. ۱ 


۲ د هیواد بيري خوندي وراري سوی. 
بیشترین خواهران کشور براد, مرده شدند. 


۵ بیایید پشتهو بياموزیم 


۳.د فرید یلندر دهفه د مور دوهم مبرٍه دیّ. 
پدراندر فرید شوهر دوم مادر فرید است. 
۴ماد خاله لور زما د مور حورزه ده. 
دختر خاله ام خواهر زادهء مادرم ات 
۵.رماداکالور زما د پلار وري ره ده. 


دحتر کاکایم برادر زادهء یدرم و 


1 ۵.زما یلار زماد تره‌د زوی تره دی. 
یدرم کاکای بجهء کاکایم ۲ 


۷مماد ماما زوی زماد مور وراره دی. 
بجهء مامایم برادر زادهء مادرم است. 


۸.ماد ماینی پل رکنی زما خس رکنی, ده. 
پدرخیل های خانمم خسرخیل های من است. 

.رماخسر کنی, زماد ماینی بلر کنی, ده. 
خسرخیل های من پدرخیل های خانمم است. 


۰ . کمل د گلاب بجندر دیَ. 


ماع مت و اب < ص 


زره 
۳ 
کوپری 
ککری 
کویی 
نندی 
۳ 
کلکی . 
وروحه 
۰ ست رکه 
۱ کسی 
۲ ایو 
۳ کولک ‏ 


بیایبد پشتو بياموزيم ۵۶ 


درس دوازدهم 
(دولسم لوست) 
اعضای بدن 


دبدن غهي ‏ 


۷ بیایید پشتو بیأموزبم 


۸.ابنه 


٩‏ تور کی 


۳۰ سرری 


 يملوک‎ ۱ 


۴۲لاس 

. ۴۳ گوته 
۴ خیره 
۵ .مر وند 
7نوک 
۷.شخنکل 
۸.ورون 
4۹ شنکری 
۰ پشه 
ا۵. زنگون ‏ 
۲.بوندی 
۳۹ 
۵۴.ارغوی 
۵یک ‏ 
امه 
۷.ونده 
۸.سحلکه 
9۹ ستویی 
۰ زلفي 


بیایید پشتو بياموزيم ۸ 


۸ 


٩‏ بیایید پشتو بياموزيم 


تکرار 


دانسان زره خلور جوفه دی. 
۲. د انسان ماغزه د هغه به سر کي دي. 
معز انسان در سر او یش : 
ت دانسان کویری پبره حساسه جوره سوی ده. 


جمجمه انسان بسیار حساس ساخته شده اند. 


ی دهغه ککری د یوه لوی کار لیاره جوره سوي ده. 
جمجمه او برای یک کار بزرگ ساخته شده است. ۱ 


۵ داحمد ذبر لوی کویی دی. 


1 زماد ورور بر براخ نندی دیْ. 
پیشانی برادرم پبسیار گشاده است(برادرم بسیار حوصله مند است) 


۷ وپشتان مي پُول نوی سول. 
تمام موهایم ریخت. 


۱ 


بیایید پشتو بياموزيم ۱۰ 


کلکی, مي تُول وختی. ۱ 
تمام موی تالاق سرم ریخت. 


دهغی وروخي ديري شكلي دي. 


اپروهای او بسیار مقبول است. 


دهر خه شکلا او بدرنگي زمورر به ست رگو كي ده. 


زشتی و زیبایی هرچیز در چشم خود ما است. 


. دكسي غوندي به دي وساتم. 


همچو مردمک چشم نگاهت خواهم کرد. 


. لاري به مو یه بو جارو کرو. 


راهاع تان را با مژه جارو خواهیم کرد. 


. زمادست رکو کولکان دپ كوچني دي. 


کاسه های چشمم بسیار کوچک اند. 


۰ دهغی دیره شکلی پزه ده. ۱ 


. خوبرپتور را روان دي. 


چند آدم های بروت دار می آیند. 


هفيپربارخونشکل کرم. 


او مرا بر رخسار پوسید. 


۱ بیایید پشتو بیاموزبم 


۷ به غور و نیسه. 
تو گوش کن. 
۸. ماد هغه د غور نرمی یه لاس کي و نیول. 
هن ترمی گوش او را در دست گرفتم. 
1۹ ستا وبره اورده زنه ده. 


۲۰ حوله دی سمه شوره وه. 


دهنت را درست باز کن. (سخن ات ر! سنجیده بزن). 


۲۱ ستاغاشونه دپر شکلی دی. 


۳۲ ژبه دی وبره آوررده سوی ده. 
زبانت بسیار دراز شده.(زبان کشیده اید). 


۳۳ اوری. مي سوخلي ۵۵ 


بیره هایم سوخته اند. 


۳ تالو مي زخمي‌سو. 


۵. شویدان پي سره سره وه. 
لب های او سرخ بودند. 


بیایید پشتو بياموزيم .۱۳ 


7.غاره یی د كلي‌هیلی د غاري په خبر شکلي بکاریده. 
گردن او مانند گردن مرغابی قشنگ معلوم می شد. . . 

۷مغزی دی مات سه. . 

گردن آت بشکند. 

۲۸.دهفي زلفي پر اورو پرني‌وي. 

گیسو او سر شانه های آو افتاده بود. 

 .هس ملادی مانه‎ ٩ 

۰ زه پي به نس كي په لغته ووهلم. 
بالکد در شکمم زد. 

۱ نارینه اولس پوشتی لري. 


مردها هفده قبرغه دارند. 


۲ خیکر مي درد کوي. 
ث" جگرم درد می کند. 


۱ ۳.دهد خيلي مور تی رودلی. 
او پستان مادرش را مکیده است. 


۳۴.هغه پر سینه دوي مرمی حوهلي وي. 
دو مرمی بر سینهء او اصابت کرده بود. ۱ 


۳ بیایید پشته بیاموزبم 


۳۵ .خبیّور خلک هر خه خوري. 
۱ مردم شکمبو هر چه را می خورند. . 


نافم رفته. 
۷. ماد نسه اینه پبره حوشه ده. 
مرا جگر گوسفند زیاد خوشم میاید 
۸. هغه به پشتو رگو كي دبري دي. 


قر گنف امک ها اسنت: 


٩ ۱‏ د کایل هوا می سری را خراب کرل. 
هوایی کابل شش هایم را خراب کرد. 


۳۰ دانسان کولمي اووه متره دی. 
رودهء انسان هفت متر است. 


۱ د وروری لاس یی راکم. 

برایم دست برادری داد. 
۲ کوته یی راسره کره. 

انگشتم را سرخ کردند.(انگشتم را خینه کرد»). 
۳ خيره يي خني پري کر ه. 


پنجهء او ر بر یدند. 


بیایید پشتو بياموزيم ٩۴‏ 


۴ مروند مي ور و سجه. 


مه + 


بند نت او را تو دادم. 
۵و کان مي واخستل. ۱ 
ناخن هایم را گرفتم. 
۱ .خنکل مي پر یوه دبواله و موشتی. 
آرنجم بر یک دیوال خورد. 
۷.بر ورانه می درد دی. ۱ 
۸.مار پر بنگري وچیچلم. 
مار بر بجلکم نیش زد. 
٩‏ دوايي پني يي فلج سوي. 
هر دو پای او فلج شده. 
۰ بر زنکنو کشینه. 
سر زانوها بینشین. 
ِ بت 
ا۵. پوندی یی ور لخه که. ۱ 
ساق های او را لچ کن. 


۲ ثله يي و گوره. 
کری پای او را ببین. 


۵ بیایید پشتو بیاموزیم 


۳.اورغوی می کا کوي. 
کفم خارش میکند. ۱ 
۳.رخچینه یی پر تبک ای وه. 
کلاهش را بر پشت سر مانده بو۵. 


۵.رامه پی ور مانه کره. 
الاشه اش را شکستاند. 


7.آس يي پونده کر . 
۷.سحلکه می مانه سود. 


گلويم درد تلا 


٩‏ خيره يي ور پري کره. 
پنجه اش قطع کردند 


۰ زلفي يي پر مخ خوري وري سوي. 
زلفانش بر رویش تیت و پاشان شد. 


/ 


بیایید پشتو بياموزيم ٩۶‏ 


درس سیزدهم 


(دیارلسم لوست) 5 


خوردنی هاءنوشیدنی ها و پوشیدنی ها . 


مد مد مد مدا کج ص 


خوراک» شاک او پوشاک ‏ 
م‌ 


۵ تث 
خوراک ۱ 
۵ 
کی 
#۲ 


ارد ۱ 


۱۷ بیایید پشتو بياموزبم 


۱5۱ 


۲ سور وا شوربا 
۳۲ بیسکوتٍ بیسکیت 
۴. بانحن بادنجان 
۵ ببابه کچالو 
۲ بیاز یا 
۷ رومی ‏ رومی 
۸ حتکی خربوزه 
٩‏ هندوایه تربوز 
۰ انار 
۱ انکور ازگور 
۲ مب دینش 
۳ اینحر فتز 
۴ کو کده 
۵ حمبرخیال. تره 


ص 


بیایید پشتو بياموزيم ۸ 


تکرار 


. چووی له اویو يحيري. 


۲ په دودی کي چي مالکه‌نه وي خوندنه کوي. 


نانی که نمک نداشته باشد مزه ندارد. 


۰ مور سیوس حیل غوا نه ور کوو. 
ماسپوس را به گاو خود می دهیم. 


. چواري پر سکرو شه بحيرري. 


جواری سر زغال خوب پخته می شود. 


ماش پلو د کندهار خاص خوایه دي. 


ماش پلو غذای ویزهء کندهار است. 


. اي به غورو كي راسري گرین. 
" کچالو را در روغن برایم سرخ کنید. . 


۹ 


۰٩‏ بیایید پشتو بیاموزیم 


۸ زماغوسّي ويري خوشيري. ۰ 
گوشت بسیار خوشم میاید. 


حالا جو کشت نمی شود. 


۰ په بامیان كي ديري ورجي کرل کيرري. 
در بامیان زیاد برنج کشت می شود. 


ما معدن نمک داریم. 


۲" د کندهار شوروا به نام ده. 
شوربای کندهار نامدار است. . 


۳ مور د پیسکوپو فابریکه لرو. 
ما فابریکهء بیسکیت داریم. 


۱ كندهاري بانجن له مستو سره چبر شه خوند کوی. 
بادنجان کندهار با ماست خوب مزه دارد. 


14۵ یاب دبر خوندور خوایه دی. 
کجالو غذای لذیذ است. 


1. په پخلي كي پیاز +بر مهم دي. . 
در پخت و پز پیاز خیلی مهم است. 


بیایید پشتو بياموزیم ۱۳۰ 


۳۳ 


۷ ال رومیان پبر؟ کوچني وي. 


بادنجان رومی کابل بسیار توچک هشسسل. 


حربوزه س_ تامدا است. 


ا د دامان هندوایي ديري مشهوره دي. 

۱ تربوزهای داما ن بسیار مشهور اند. 

۳۰ د کندهار انار نری وال شهرت لري. 
انار کندهار شهرت جهانی دارد. 

۰۱ د شمالی انگور ویر خواره دي.. 
انگور شمالی بسیار شیرین است. 

۳۲ د ورد گو مني بير غتي‌وي. 


تا 


۳« خاکریزاینحر ین وبرنامي اينحردي. . 
انجیر خاکریز . شهرت خوبی دارد. 
۴. زما تریخ کدو هیخ نه خوببيرري. 


۵ زم نازي چمب رخیال پر خوشيوي. 
ترهء نازک بسیار خوشم می آید. 


۱ بیایید پشتو بیاموزبم ‏ 


۰ 
۳ 
۵ 


مد مد مد مج ور عم 2 هم 


بیایبد پشتو بياموزیم ۰۳۲ 7 


تکرار 


۱ دیغمان اوبه ديري خوري دي. 


آب پیغمان بسیار شیرین است. . 
۲ زمورغواشيدي کوي. 
گاو ما شیر گ دهل. 
۲ مور یه دويي کي مستی خورو. 
ما در تابستان ماست می حوریم. 
۴ د پنجوايي شلومبي هر خای نه پيدا کيپري. 
دوغ پنجوایی در هر جا پیدا نمی شود. 
۵ مور هر سهار کوچی خورو: 
ماهر صبح مسکه می خوریم. 


1 کوچیان زمورٍ کره اورره راوري. 


۷ مور کله‌نا کله ببروی خرو. 


کاهفا که یرای مس تقوریده 


۱ 


۳ بیایید پشتو بیاموزیم 


#4 دادی شرت می در نه راوره. 


.٩‏ چای به در واچوم. 

چای برایت بریزم. 
1۰ زه د شبی همبشه قهوه خورم. 
۱ من شبانه همیشه قهوه میحورم. 


حولی کلاه 


ور چبد کلاه وطنی 
لنکویه لنگی . 
شمله ۱ شف دستار ۱ 


دیکری ول لای دستار 
پرتوک تنبان 


پرتوگاش ازاربند 
۰ دسمال دستمال 
۱ جرایه . جراب . 


۲ پتلون . پتلون 


بیایید پشتو بياموزیم ‏ 


۱ 


۵ ببیایید پشتو بیاموزبم 


۰۱۷ چینه چین 
۸. بوینی چادر زنان 

٩‏ وت بوت 

۱ موزه موزه 

۳ موچبه پایزار 


بیایید پشتو بياموزیم ۱۰۶ 


تکرار 
زما خولی, راکه. 
کلاهم را نده. 
. دارحچینه دی واخله. 
این کلاهت را بگیر. 
دستار را بر سر .کن. 


۱ بکری دي و دره. 
۳۱-99 ات را بسته کن. 


ِ شملهدي دوه که 


۲ بگری ولونه دي هم زیات سوي دي 
لایه های دستارت هم زیاد شده. 


داستنویکمیس دا 


۱۰۷ بیایید پشتو بیاموزیم . 


تنبانش را هم بگیر. 
٩‏ هه‌هغه بر ئوکاش راکه 
ته اش ار فتتا مه 
۰ دا دسمال واحله. 
اک 
۱ جرایی دی به یشو که. 
جراب هایت را به پای کن. 
1 یتلون دي آونو که. 
پتلونت را اوتو کن. 
۳ حانکتٍِ دی پربوله. 
جاکت ات را بشوی. 
۴ کمرند دی و تره. 
۵ کوتٍ دی و کاره. 


اک 


۱ بالایوش دی واغونده. 


۷ چپنه دي پر اوپرو واچوه. 


چپنت را بالای شانه بینداز. 


1۸ پورنی دي سم که. 


چادرت را درست کن. 


11 بویّونه دي به پشو که. 
بوت هایت را پاکن. 
۳۰ جچيلکي دي و کارد. 


۱ ۳۱ موزي دي و نره. ۱ 


موه هایت را نسح کر 


۲ موچنی دي خه سوی؟ . 


پیزارت چه شد؟ 


۳ سدری دق راکه. 
۱ واسکتت را ید۵ 


۲۴.کرتی دی رانیول؟ 


۱ کرتی را خریدی؟ 


۵ بالشت ته شنک واچوه. 
بر بالشت تکیه کن. 


بیایید پشتو بياموزیم ۸ 


بیایبد پشتو بیاموزبم 
۲. د نلتک دی پر خان واجوه. 
کمیلت را سرت بینداز. 


۷. کوریچه در هواره کم؟ 

دوشک ۴ برایت هموار ی 

۸ الجکه راوره. 
نالیچه را بیاور. 


٩‏ روحایی دی دغه ده. 


تفشانت ی ات نات ات 


۰ جوبه دی خرخه کره؟ 
چهلیت را فروختی؟ 


بیایید پشتو بياموزيم ۱۰ 


درس چهاردهم 
(خورلسم لوست) . 


حبوانانالو نونکي او حزنده 


نی انات 


زمری شیر 

ّّ. برانک ۱ پلنگ 

۱ ۳ لبوه(شرموش) ‏ گرگ 

3 پيشي پیشک گربه 
۵ سپی ۰ ات ۳ 
1 چغال " شغال 

۷ کیدره روباه 

۸ بیزو ‏ میمونشادی 
٩‏ مورک موش 

۰ مپره کور موش 


۱۱ بیایبد پشتو بياموزیم 


۱ موش خرما 
۲ سوی 

۳ هوسی, 

۴ آس 

۵ خر 

7 اوش 

۷ غوا 

۸ غوایبی 

٩‏ بسه 


.۰ دزه 


۱ وری 
۳ سبرلی 
۳ کب 
۴.سمساره 
۵ غاتره 
.شکون 
۷ بر 

۸ جبر کی 
.مار 


5 مره 


بیایید پشتو بياموزيم ۱۱۲ 


تکرار 


.۱ زمری وپر زوره ور حیواندی. ‏ 


۱ پرانک تبره غاشونه لری. 
پلنگ دندان های تیز دارد. 
۰ لبوه به واورو كي گرخي. 
گرگ در برف ها می گردد. 
. پيشي مور کان حوری. ‏ 
"گربه موش ها را می خورد. 
7 َ ۶ ۰ 

ِ سپی په پيشي پسي خغلي. 
۰ چغال ناري وهي. 

. شغال قوله ميزند. 


۰ کیدره وبره مکاره ده. 


۳ بیایید پشتهو بیاموزبم 


۸ بیزو پر ونوحیژی. . 

میمون به درخت ها بالا می شود. 
٩‏ موررک یه غارننوژي. 

موش به غار داخل ميشود. 
۱ مره تر موررک غبه وي. 

کور موش از موش کلانتر می باشد. 


۳ سوی ديري نیز وي. 


خ رگوش بسیار ری می باشد. 


۳. د هوسی, ست كي ويري كلي وي. 


و زما له آس سره دبره مینه ده. 


یت را خیلی دوست دارم. 


1۵ له خره مي پبر بد راخي. 
از خر بسیار بدم میاید. 


11 داوش مدعا دیره بده وي. 


دشمنی شتر بسیار بد می باشد. 


۷. غواشيدي كوي. 
گاو شیر میدهد. 


گاو دله می کند. 


ما گوسفند نداریم. 
۰ بزه‌وني ته خيژي. . 
بز به درحت بالا میی شود. 
۳۱ وری دپر شه شکاري. ۱ 
بره بسیار خوب معلوم می شود. 


۲ سیرلی وپر شوخ وی 


بزغاله زیاد شوخ می باشد. 


۳ کب په ابو كي ژوند كوي. 
ماهی در آب زندگی می کند. 


۴ سمساره پپره لويه وي. 
تمساح بسیار کلان می باشد. 


۵ عغانره وبره زوره وره وي. ‏ 


بیایید پشتو بياموزيم ۱۴ 


۵ بیایید پشتو بیاموزیم 


1 شکون دپر زوزان لري. 
جیره زیاد خار دارد. 


۷ یر وبر لوی وي. 
حرس بسیار کلان می باشد. 


۸ جیررکی تر شکون کوچنی وي. 
خارپشتک از جیره خورد می باشد. 


٩‏ مار دپر بد نیش لري. 
مار نیش بسیار بد دارد. 


۳ مبرره د دس ماینه دد. 


بخ ان کوشتوفن ریت 


3 م 
هه 
۳۵۳ ۳ ۳ ۵۳۵۳ ۰۵ 
ع 


و هموه مه 
0 ۰ ۰ 
۲ ۰ و 


تکرار 


ا. 
همای افساد 
۱ تا ای ت 
۱ س‌ نوتیل: دی. 

5 ۱ نوی اس 

۲ یاس 

بری د. 
ی شکلی ده 
ی بيکي 

يار 


طا 
و 
س پرهای بسیا 
ی 
مقبول دارد 


5 ۱ 
شوپرک د شپي 
خفن ۲ ۰ 
لوز 
ش از طرف ن 
از ۶ 


و 
سر 
چرگ هکی نه 
خروس ت"- 1 

۵ شا ۱ ّ 

وی نی 

زیت لونونکی دی 
5 ۱ دی ۰ 


1 
۱ . از فتمنی, نسه 
باز دش 
شر افتمة 
وا ۲ 
باز تشن ۳ 
۱ وو و 
. که ناد "۷ 
4 باشه د لاش -< 
حور به‌نا 
‌ مه 
هم یادیر. 
ثرری. 


باشه به نام لا 
ش خور نیز یاد 
می شود. 


1-۰. 


۱ 


وژد 


۱ بیایید پشتو بياموزيم ۱۱۸ 
خرخک یه دشْتو کي بر وي. 


چرخک ها در دشت ها زیاد می باشند. 
به افغانستان کي خو دوله كوتري سته. 
در افغانستان چندین نوع کبوتز است. 


هیلی یه اوبو كي لامبي. 


چوغکه به ونه کي ناسته ده. 
گنجشک در درخت نشسته است. ‏ 


طوطي خبري كوي. ‏ 
طوطی سخن می گوید. 


۳ بلبل شکلی اواز لری. 
بلبل صدای زیبا دارد. 
۴ کا رکه د بدیختی زیری دی. 


۱۵ 


5 


زاغ مژدهء بدبختی است: 


طوطکی په دوبي کي پیدا کيرري. . 


ملاچ رکک یه چمنونو كي كرخي. 
هد هد در چمن ها می گردد. 


٩‏ بیایید پشتو بیاموزیم 


۷. زر که دبر شکلی نک کوي. 
" کبک رفتار مقبول دارد. 


۸. کرک پبر کوچنی وي. 
بودنه بسیار خورد می باشد. 


٩‏ پیوس دبر ساده الونونکی دی. 
عالموش مرغ بسیار بی عقل است. 


و و 0۳ :0۷ 


ام مق << ص 


۰ 
"یی 
: 


۱ 


بیایید پشتو بياموزبم ۲۰ 


۱ 


۰ ف« ۸ ۰ ۰ 
۰ 0۰6 
.. کف ۱ 


تکرار 


۱ دد 

ما 
ز ویر د زهر لری 
ِ س 
ما هر ک دارد. 


آ. 
۱ ملخ يي و حور 
ملخ را خو ۳ 
۱ 8 ۰ 
. دلنه 
‌ 
۱ بر مجا 1 
3 2 2 
۰ ۰ ۱ ۰ ۳ 
و : 
زنیور آمد ۱ 


۵. لندیَ 
سم ِِ ۱ 

دم و دید ۱ 

در ِ یی 


بیایید پشتو بياموزیم ۱۲۲ 


۸ میرریان وپر زحمتکش وی 
مورچه ها بسیار زحمتکش می باشند. 

وله شبه غوماشي‌وي. 

تمام شب پشه ها بودند. 


۰ چونکنّه هم په اوبو كي ژوند كوي اوهم پر وچه. 
بقه هم در آب زندگی می کند و هم در خشکه. 


۱ دبره نایسته کمپلی ده. 
بورا بسیار مقبول است. 
۲ بتنک ان به شمع و سوگاوه. 


1۳ مچمچی, عسل ور كوي. 
زنبور عسل»2 سل می دهد. ‏ 


۴. چینجی دپر نرم وي. 


۳ 


" کرم بسیار نرم می باشد. 


7 1۵. خزد که به چا کار نه‌لري.. 
قونکوزک باکسی کار ندارد. 


۳ بیایید پشتو بیاموزيم 


درس بانزدهم 
(پتخلسم لوست) 
رنگ ها 
رنکونه 


۱ نور سیاه 
۲ سور سرخ 
۴۳ رغونه سیر 
۴۳. سیین ۳ 
۵. شین آبی 
۰ ژر رز 
۷ خر خاکی 


تکرار 
۱. تور رنک د بدیختی نشه ده. 
رنگ سیاه نشانهء بدیختی است. 


۳. سور رنک د ویئی او حطر نشه ده. 


بیایید پشتو بیاموزیم ۱۲۲ 


س ۳ 
۳. زرغون رنک دسرسبزی او خوشالی نشه ده. 
۱ 0 ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ 
۳ سیین رنک د پا كي ميني او خوشالی نشه ده. 
رنگ سفید زشانهء عشق پاک 9 خوشی است. 
۵. د آسمان رنک شین دیٌ. 


1 ژر رنک دییلتون او غم نشه ده. 
رنگ زرد نشانهء عم 9 جدایی است. 


۷ خر رنک د ساده کی نشه ده. 
رنگ خاکی نشانهء سادگی است. 


مصدر 


واژهایی را می گویند که بدون تعین وقت فعل را نشان 
میدهد.یعنی از روی مصدر ما نمی توانیم که وقت انجام فعل را تعین 
نمایم»در زبان پشتو نشانهء مصدر (ل) است که پیش از آن زورکی 
باشد. و مصدر ها در زبان پشتو از نگاه ساختار بر دو قسم اند که یکی 
را وضعی چون (وتل»وهل»ویل ) و دیگری را ترکیبی,چون (پحلا 
کول,خفه کول. پا کول) می گویند. 


بیایید پشتو بیاموزیب ۱۳۶ 


ویل ‏ هغه ویل او گفت 

لوستل کتاب لوستل کتاب خواندن 

کل حط کسّل . خط نوشتن 

لیکل . کتاب‌لیکل . کتاب نوشتن . . 

لیدل. . . ماهره‌ورخ‌لیدل من هر روز می دیدم 

کتل مانه یی کتل به من نگاه می کرد 

یحول مایخول . من می پختم 
ترکیبی ‏ 

پخلاکول تاپخلاکول .  .‏ توراضی می کردی. . 

حفه کول ده‌حفه کول او نا راحت می کرد. 

پاکول دي‌پاکول . . اوپاک می کرد.. 

هشه کول موررهشه کول ما کوشش می کردیم. 


مینه کول زماسره‌يي‌مینه کول همراه من فحبت می کرد. 
کر که کول دهغه خحه يي ک رکه کول از او نفرت می کرد. 
وفاکول ‏ ستاسره‌یی‌وفاکول ‏ با تووفا می کرد 


۲ بیایید پشتو بیاموزبم 


ماضی مطلة 
مطلفه ماه 


ماصی 


نی 


ماضی مطلق ماضیی را می گویند که یک کار در زمان گذشته به 
تم ماه تام ش ناکم و کتام اقیا دد نمچ جوو و ات 
باشد.ماضی مطلق از واذهای مصدر ساخته می شود در آغاز مصدر 
حرف(و) آورده شده و رل) مصدر حذف کرده فعل ماضی مطلق به 


وجود می آید.جون: 


تاخیل سیین کمیس واخیست؟ هو وآمي حیست (واحیست) 
تو پیراهن سفیدت را گرفتی؟ بلی گرفتم. 


تانن زما یلار و لید؟ هو و مي لیدی. ۱ (ولید) 


تو امروز پدرم را دیدی؟ بلی دیدم. 


زماج رک والوتی»زما چ رکه والونه. دوالوتی) 


خراسم پر زد. مرغم پر زد. 


لمر را وختی؟ هو رأوحتی. روحتی) 


بیایید پشتو بیاموزیی ۱۳۸ 


احمد بام نه وختی؟ هو وحتی. (وختی) . 
احمد سر بام بالا شد؟ بلی بالا شد. 


۰ 


د کور دیوال ونربدی؟ هو ونربدی. ۱ (ونریدی) ‏ 


دیوار خانه چپه شد؟ بلی چپه شد. 


۱ سین دٍ ک وبهبدی؟ هووبهبدی. ۱ ۱ (ویهبدی) 
در دریا آب جاری است؟ بلی جاری است. 


واله دٍ که و بهبده؟ هو که و بهبده. (ویهیده) 
در جو آب جاری است؟ بلی جاری است. ۱ 
تاخیکی و خوری؟ هو و مي حوری. ۱ (و خوری) 
تو خربوزه را خوردی ‏ بلی خوردم. 5 
"تا کبله و خوره؟هوومي‌خویه.. . (وخویه) 
7 کیله را خوردی؟ بلی خوردم: 

۳ احمد کله ولاری؟ برون ولاری. ۱ ِ (ولاری) ۱ 


احمد چه وقت رفت؟ دیروز رقت. 


ته چيري و گربدی؟ په ار کي. (و کرخبدی) 
تو کجارا گشتی؟ شهر را. ۱ ۱ 


٩‏ بیایید پشتو بیاموزیم 


یاداشت: 
کلمه (ولار )از کلمه (علل) خلاف القیاس آمده. 


گردان فعلکرنحپدل درماضی مطلق؛ 


زه و گرخبدم. مور و گرخبدو. 
من گشتم. ما گشتيم. 


دی و گرخبدین. ‏ دوی و گرخبدل. 
او گشت.(مذکر) آنان گشتند.(مذکر) 
داو گرخیده . دوی و کرخبدي. 


بیایید پشتو بياموزيم ۱۳۰ 


نررديی ماصي 


ماضی قریب عملی را نشان میدهد که در گذشتهء نزدیک انجام 
شده باشد.و ماضی قریب با آوردن صیغه های اسم مفعول يا صفات 
" واژه های ربط حال(یم»یوءیی» پاست.دی,دي.ده) را در اخیر . 
" آورده ساخته میشود.چون: 
ته کور ته تللی پی؟ هوءزه کورته تللی یم. (یم) ‏ 
تو خانه رفته ای؟ بلی» من خانه رفته ام 


ناسو راغلي یاست؟ هو.مور, راغللی یو. ۱ (یو) 
شما آمده اید؟ بلی» ما آمده ایم. 5 


دی پتٍ سوی دیْ؟نه .نه پب سویّ پي. . (یی).. 
او پنهان شده؟ نه خیرءتو پنهان شدی. 
دوی ييده سوي دي؟ نه.ناسي بيده سوي پاست. (یاست) 
ایشان خوابیده اند؟ نه خیر.ءشما خوابیدید. 


۱ بیایید پشتو بیاموزیم 


دی بریالی سوی دیانهددی‌ناکام سویدی. (دع) 
او کامیاب شده؟ نه حیرء او ناکام شده. 


د دوی ست ر كي ولي سري دي؟ دوی ژيلي‌دي.  .‏ (دي) 
چشمان شان جرا سرخ اند؟ایشان گریه کرده اند. - 


داولي ژره سوی ده؟دا مینه سوی ده. ۱ ۱ (ده) 
ام ورن شود مات خن ِ_ 


فا ۵۵ نیست: 
واژه (دی) هم برای جمع مذکر و هم برای جمع مونث به کار 


بر ده ميي شود » 
گردان کلمه (تلل) درماضی قریب: 


تللی یم. تللي یو. 


رفته ام. ۱ رفته ای 


تللی(مذکر)» تللي(مونث)» یم (مشترک) 


۰رقته ای. : : رفته آید. 


تللی(مذ کر)» تللي (مونث)» يي (مشترک) 


۳ بیایید پشتو بیاموزبم 


ماضی بعید 


ماضی بعید بر کار کردن در زمان اجرا شده بعید دلالت می 
کند.و ماضی بعید با آوردن صیغه های اسم مفعول یا صفت نشانه 
های ماضی بعید(ومءولوءوی»واست»ووءول,وه) در آخیر ساخته 
می شودء‌چون*  ..‏ . تِ_ 
ته کله راغلی وی؟ زه پرون راغلی وم. . . . (ويءوم) 


تو جچه وقت آمده بودی؟ من دیروز امد بودم. 


ناسی کله راغلي واست؟ مور پرون راغلي ولو. (واست.ولو) ۱ 


رس جه وقت آمده بودید؟ ما دیرور امد بودیم. 


دی برون راغلی وو؟ هو دی راغلی وو. روو) 


او دیرور اقفه بود؟ بلی افم بود. 


دوی راغلي ول؟ هو راغلي ول. ۱ (ول) 
ایشان افتتم بودند؟ دز آمنده بو دند. 


۳ راغلي وه؟ هو راغلي و۵. ۱ (وه) 


آو آمده یود؟ بلی اگم بود. 


بیایید پشتو بياموزیم ۱۳۳ 


گردان ضل (تللیخ) درماضی بعید: 
اتللوم.. فم ‏ 


رفته بودم 


تللي‌ولو. رولو) 


" رفته بودیم 


تللي‌وي . . وی 
رفته بودی ۲ 
تللي‌واست . (واست) .. 


رفته بودید 


۱ تللعوو ‏ حوو) 


رفته بود(مذ کر) 


تللی‌ول . . . («ول) 


تللي‌وه ‏ . . . (وه) 


رفته بود(مونث) 


۵ ببایید پشتو بیاموزیم 


ماضی احتمالی با شکیه 


احتمالي ماضي . 


ماضی احتمالی در گذشته بر اجراً شدن کاری که احتمال می 
رود و یا در آن شک می باشد دلالت می کند.ماضی احتمالی در 
حالات تم با آوردن صفت و در متعدی با آوردن نشانهء مفعول در 


آخیر ساخته می شود.چون: 


ژه ده بیده وم . (به‌وم) 


من خواب می بودم. 


مور به‌ناست‌ولو... ‏ . (به ولو) 


نه‌به تللی وی. ... . (به وی) 


تو رفته می بودی. 


تاسو به ويش واست. (به واست) 
شما بیدار می بودید. 


دی به تاجوم وو. 5 (به وو) 


او بیمار میی خود. 


آ" دو ی ده نه ول. ۱ (به ول) 


ایشان نمی بودند. . 
دابه مینه وه. ۱ هو 
۱ آو عاشق می بود. ۱ 
گردان کلمه (تللی) درماضی احتمالی: 
تللی به وم. .. (به وم) 
رفته می بو۵م: ۱ 


تللیبه‌ولو.... ول 


رفته می بودیم. 


للیبه وي. ۱ (به‌وي). 


تللی به واست. (به واست) 


۵ وه و موع 
۰ 
۰۰ ۵ وه ن 


دس سس 


تللی به یه 
2 وو) 


رفته می بود. 
سس ِ- 
(به‌ول) 


ی 
3 


دللي به وه. 
(به وه) 


۳ 
می بود 


بیایید پشتو بياموزیم ۱۳۸ 


ماضی تمنا یا شرطیه 


ماضی تمنا یا شرطیه بر کار گذشته یی دلالت می کند که در 


آن آرزومندی اجرا شدن همان کار را نشان می دهد.در اخیر صیغه 
های مفعول یا صفت برای همه صیفه ها لفظ (وای) می آورند و 


ماضی تمنا یا شرط به وجود می آید و بین شرط و تمنا فرق کوچک ‏ . 


موجود است که آن این است. که با حرف شرط یعنی (که) شود 
شرطیه و اگر با حرف تمنا یعنی (کشکی) گفته شود تمنائیه می 


شود . 
ماضی شرطیه 


که زه راغلی وای. اگر من می آمدم. 

که مور راغلي‌وای. اگر ما می آمدیم. 

که ته راغلی وای. اگر تو می آمدی. 

که باسي راغلي وای. اگر شما می آمدید. ‏ 
که دی راغلیع وای. اگر او می آمد. 

که دوی راغلي وای. اگر ایشان می آمدند. . 
۱ که دا راغلي وای. اگر او می آمد. 


۹ بیایید پشتو بیاموزیم 


ماضی تمنا 


کشکی زه راغلی وای. کاش من می آمدم. 
کشکی مور راغلي وای. کاش ما می آمدنم. 
کشکي نه راغلی وای. کاش نمی آفذق.. 
کشكي تاسي‌راغلي‌وای. کاش شما می آمدید. 
کشکي دی راغلی وای. اش او می آمد. 
کشکی دوی راغلي وای. کاش ایشان می آمدند. 


کشکی دا راغلی وای. ای اتتفتی نک 


بیایید پشتو بياموزیم ۱۳۰ 


ماضی استمراری 


اند ؛ 


۱ باشد دلالت می کند و به چهار گونه ساخته می شود که قرار ذیل 


۱. در فعل لازمی (ل) مصدر را حذف تموده ضمایر متصله را می  .‏ 


۱ ژه رانلم 
موپرراتلو 

نه رانلي 
تاسو رآتلاست 
دی رانلی 
دوی رائله 
دارائله 


دوی رائلي 


من می آمدم 
ما می آمدیم 
تو می آمدی 


او می آمد 
ایشان می آمدند 
او می آمد 
ایشان می آمدند 


۱ ببیایید پشتو بیاموزيم 


۲ درفعل متعدی خود مصدر همین معنا را می 
دهد».چون :ویل»وهل: 


ماویل من می گفتم ماوهل من می زدم 
ناویل تومی گفتی تاوهل _. تو می زدی 


ده ویل 


۰ او می گفت ده وهل او میی ژ۵. 


موررویل مامی گفتیم مورروهل مامی زدیم . 
تاسوویل شمامی گفتید کاسووهل شما می زدید 
دوی ویل ایشان می گفتند دوی وهل ایشان می زدند 


ِ5 گاهی عوص لام مصشر (۵) اورده ميی شو دءجون ۳ 


لیده.حواه: 

مالیده. من می دیدم ماخواهه من می خوردم 
تالیده تو می دیدی اخواهه تو می خوردی 
ده لنده او می دید ده خواره او میی جورد 
مورلیده مامی دیدیم مورخواهه مامی خوردیم 


ایشان می دیدند دویّ خواره ايشان می خوردند 


بیایید پشتو بياموزیم ۱۳۲ 
۴ بر صیفه های ماضی استمراری لفظ (فه) زیاده می کنند.چون : 
مابه‌ویل ‏ من می گفتم . 

تابه‌ویل تومی گفتی 

ده‌به ویل او می گفت 

مورربه‌ویل مامی گفتیم 

تاسوبه‌ویل شما می گفتید 

دوی به‌ویل ایشان می گفتند 


۳ بیایید پشتو بیاموزبم 


تاكيديهم ی 
ماضی توبیخی از زیادت لفظ (به) بر ماضی بعید ساخته می 
شود چون:راغلی به وو(یعنی بر اجرا شدن یک کار حتمی دلالت 


می کند.یعنی هتم آمد.‌افسوس که نه آمدءباید ضروری می آمد.بد 


کرد که نه آمد). 
گاهی لفظ (خو) را نیز در ان زیاد می کنند.مثل/(خو راغلی به 
ووءراغلی حو به وو). 
تللی به وم باید می رفتم 
تللي به ولو باید می رفتیم 
تللی به وي باید می رفتی 
تللي‌به‌واست  .‏ باید می رفتید 
تللی به وو باید می رفت(مذ کر) 
تللي به ول ب هی فتتط(من گر 
تللي به وه باید مبی رقفت(مونث) 


تللي به وي باید می رفتند(مونث) 


بیایید پشتو بیاموزبم ۲۲ 


ماضی امکانی ‏ 


ماضی امکانی پرا امکانیی بودن یک کار در گذشته دلالت مبی 


نشانهء (سم»سوءسیءسی» سي )را اضافه نموده اضافه ۱ امکانی 
راختده می شود.و ماضی امکانی بر دو قسم است : ۱ 


در آخر ماضی مطلق(سو) زیاده نموده مجهول می گردد.چون: 
و لیدل سوءو واهه سو. 
۲ ماضی منفی: 


از زیاده نمودن لفظ (ئه) ماضی منفی می گردد.مگر گاهی 
لفظ(ئه) در اول.گاهی دربین می آید.چون: رآغیع.نه راعیت.رانه 


۵ بیایید پشتو بیاموزيم 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


نه تلای سي تو رفته می توانی 
دویْ تلای‌سي ایشان رفته می توانند 


بیایید پشتو بياموزیم ۲۴۶ 


فعل حال 


در آخر هر مسدریکیدل اد آنرا حذف نموده در آخر 
ضمایر متصله فاعلی می آرند گاهی از زياده نمودن لفظ د ريري) 

ساخته می شود مثلا: #دریدل»دریرری. ۱ 

و اگر در آخر مصدر (ل) که پیش از آن زورک باشد ۱ ن ([) 

۳ حذف نموده ءدر اخر | ن (ی) معروفه آورده.فعل حل ساخته می 

شود چون: 

۱ نرل نيري نیو نهوي ‏ 


ته زما بیغ اوری؟ هو زه ستا ررع آورم. 


تو صدایم را می شنوی؟ بلی من صدایت را می شنوم. 
تاسي‌اوری؟ . هومور آورو. 

شمامی شنوید؟ بلی ما می شنویم. 
دی اوري؟ دی نه آوري. 

او می شنود؟ ۱ او نمی شنود. 

دوی نه اوری؟ دانه اوري. 


ایشان نمی شنوند؟ او نه می شنود. 


۲ بیایید یشتو بیاموزبم 


۳ 


نه چيري درپرريی؟ ۱ زه دلته دریرم. 
تاسی چيري دربری؟ ۱ ۱ مور هلته دربرو. 


دی نه دریری؟ دوی نه دربري. 
او ایستاد ود ۱ ایشان ایستاد نمی شوند. 


بیایید پشتو بياموزیم ۱۳۸ 


فعل حال خلاف القیاس 


این اند: . ۹" ۱ ۱ 
مبین زما کتاب‌اخلي. (خستل) 
مبین کتابم را می گیرد. 
جانان‌نن بسكلي كالي اغوندي. (اغوستل) 
جانان امروز کالای مقبول می پوشد. 


دی پر خای پرپوزي. (پرپوتل) 
او در جای دراز می کشد. ۱ 

الوتکه الوزي. «الوتل) . 
ظیاره پرواز می کند. ‏ ۱ ۱ 
دی پر دپوال بام ته خيژي. (ختل) 
او بر دیوال به بام بالا هی شود. ‏ 


بیایید پشتو بیاموزی, 


عسکر کجا می رود. 
وچ ل ر کی یه اور شه سوخي. رسوخل) 


دی د باندی وژی. (ونل) 


او بیرون می رود. 


دی‌چانه گوريی؟ «کتل) 


هلک‌اوبه‌راكاپیي. (کشل) 


راتلونکي 

کار که در آیندهء نزدیک پا دور اجرا می شود انرا مستقبل ی 
گویند مستقبل هم از نگاه حالات بر ق گوکه الست که یه تیم 
اینها اند: - ۱ ۱ ۱ 


مستقبل استمراری: ‏ ۱ 
با در آوردن لفظ(به) دراخیر فعل حال ساخته می شود.چون : 


گورم کورمبه اورم اورم‌به. 


ژه: ‏ خم به زا وم(دوامدار در آینده) 
موو: خویه می رویم(دوامدار در آیندف) 
به خي به می روی(دوامدار در آینده) 
+ تاسو: ۱ خیم به می روید(دوامدار در آینده) 
دی: خي‌به می رود(دوامدار در آینده) 
دوی: ي به " می روند(دوامدار در آینده) 
دا + می‌به . می رود(دوامدار در آینده) 


دوی: حي به می روند (دوامدار در آینده) 


۱ بیایید پشتو بیاموزبم 


ر‌ 


با در آوردن لفظل(به)در بین فعل حال ساخته می شود چون : 


زه:. وبه‌غواهم 
مورر: وبه غواهو 
به : و به غواري 


تاسو: وبه‌غوایی 


دی: وبه‌عوايي 
دوی: وبه‌غواری 
دا : و ده عواری 
دویّ: وبه‌غوايي 


خواهم خواست . 


خواهیم خواست 
خواهی خواست 
خواهید خواست 
خواهد خواست 
خواهند خواست 
خواهد خواست 
خواهند خواست 


بیایید بشتو بیاموزیم ۲ ۱۵ 


امر حاضر 


در مصادر و صیغه ها (ی) آخر حال را به (۵) بدل نموده صیغه 


واحد امر حاضر ساخته می شود»چون: خی.خه 
۱ اچوی.اچوه 

و پیش از (ی) را زورکی داده جمع ساخته می شود.چون : 
اچوي, اچوی 


راسه بیا راسی بیاید 
ولایسه برو ولارسی بروید 
وخوره بخور وخوری بخورید 
ولیکه بنویس ولیکیْ بنویسید 
و گوره ببین و گوری ببینید 


۳ بیایید پشتو بياموزيم . 


اسم فاعل 


لام مصدر را حذف نموده در آخر آن لفظ ( ونکیع) آورده (اسم 
فاعل) ساخته مبی شود.چون : ۱ 

تلل ‏ تلونکی 

کتل کتونکی 

نه سبا زمورر کره رانلونکی بي؟ 

تو فردا خانه ما آمدنی هستی؟ 


هو زه سباستاسو کره در تلونکی یم. 
بلی من فردا خانه شما آمدنی هستم. 


شما خانه ما آمدنی هستید؟ 


هو مور ستاسو کره در دلونکي بو. 
بلیی مابه خانه شما آمدنی هستیم. 


دی زمور کره راتلونکی دی؟ 


هو دی ستاسو کره درتلونکی دی. 
بلی او به خانهء شما آمدنی است. 


دوی زمورر کره رآنلونکي دي؟ 


ایشان به خانهء ما آمدنی هستند؟ 


هو دوی ستاسو کره در تلونکي دي. 


۱ دا زمور کره رآئلونکی ده؟ ۱ 


هو دا ستاسي کره در تلونکی ده. 


۵ بیایید پشتو بياموزیم 


اسم مفعو ل 


لام مصدر را مشدد نموده در آخر آن (ی»ی) آورده اسم مفعول 
ساخته می شود چون: . ۱ 

تلل ‏ تللی 

ول وژلی 


به ورمه ورخ چيري تللی وی؟ 
تو پریروز کجا رفته بودی؟ 


زه ورمه ورخ شار نه تللی وم. 
من پریروز به شهر رفته بودم. 


تاسو یرون چيري تللي واست؟ 
شما دیروز کجارفته بودید؟ 


مورر پرون باع نه تللي وو. 
ما دیروز به باغ رفته بودیم. 


بیایید بشتو بیاموزیم ۶ ۵ 


دوی ورمه شپه چيري ثللي ول؟ . 
ایشان پریشب کجا رفته بودند؟ 


دو ورمه شهه مپلمانهول. - 


ایشان پریشب به مهمانی رفته بودند. 


دوی براي چيري ثللي ول؟ 
ایشان دیشب کجا رفته بودند؟ 


دائن چيري تللی وه؟ 


او امروز کجا رفته بود؟ 


دانن د یلار کره تللي وه. 


او امروز خانهء پدرش رفته بود. 


دوی واده نه تللي وي. 


ایشان به عروسی رفته بودند. 


غلو یو سری شکولی او پو یه وژلی دی. 


دزدان یک نفر را لچ کرده بودند و یکی را کشته بودند. 


۱ 


۵۲ بیایید پشتو بياموزیم 
یادداشت: 


خه مه خه . کوه مه کوه 

ژایه مه‌ژاره حوره مه حوره 
کوره مه کوره : واحله مه احله 
بادداست: ‏ 


وش که فطع ای قوفیه ع هی کت 
می شود,چون:(سپري ویل» و جمع آن به (و) می آید 
چون:(سر و ویل). 

هکذا اگر کدام عاملی بر آن بیاید نیز بصورت جمع گفته می . 
شود. وجمع آن به (و) می آید چون: د سري کار دسرو کار. ۱ 


مقر .. مفرد بصورت جمع جه 
سری‌راغی سپي‌ویل سرو ویل 
مرد آمد مرد گفت مردها 1 ۲ 
سری خی سری و حور سرو و حور 


مرد می رود  .‏ مرد حورد مردها خوردند 


سپی غايي 


سپي‌وغیل 


زن گفت 


ترزنکانه 


تا زانو ۱ 


دحولي حوند 
مره ری 


دستركي دور 
سیاهی چشم 


بیایبد پبشتو بیاموزیم ۸ 


سیووغیل . 


سگها غو غو می کنند 


۵ 


۹ بیایید بشتو بیاموزبم 


و (بر) 4 ربه) 


پر سر یی و وهه ۱ به سر بي و وهه 

بر سرش بزن به سرش بزن 

پرلاس يي‌ووهه ۰ . . . یه لاس يي و وهه 
کی کشینه به فلم لیک و کره 
بر چوکی بنشین. به قلم بنویس 

پر احمد مي سلام وایه به پشو ولار سه 

بر احمد سلامم بگو پیاده برو 

پر کاغذ لیک کوم یه پشتو خبري کوم 
بر کاغذ می نویسم به پشتو سخن می گویم 
پر پشتويي لیکم په پشتويي لیکم 
بر پشتو می نویسم. به پشتو می تویسم 
پر هغه لار ولا سه ۱ به هغه قلم يي و لیکه 


بر آن راه برو با آن قلم بنویس 


بیایید پشتو بياموزیی ۱۶۰ 


راوله» راوره ۱ 


در زبان پشتو برای چیرزهای که بپای خود و یا به کدام وسیله 
۱ دیگر راه رفته می تواند برای آوردن آن چیزها واژهء (راوله)»و برای 
آوردن چیزهای که بپای خود نمی آیند.‌آورده می شود واژه 
(راوره) استعمال می شود.چون: ۱ 


احمد راوله . قلم ر آوره 

. احمد را بیاور ۳ قلم را بیاور 
مویر راوله کتاب راوره 
موتر را بیاور ...  .‏ . کتاب را بیاور 
پلوشه راوله 5 ۱ ۱ لاس راوزه . 
اوه را بیاور  .‏ جسد را بیاور 
آس راوله بالنست راوره 
آسپ را بیاور 5 بالشت را بیاور 


و در چند جای خلاف القیاس کلمه «راوله به استعمال می 


رود.چون: 


۶۱ بیابید پشت بياموزیم 
بریشنا راوله . برق را بیاور 
باران راوله .._ باران را بیاور 
وريخي‌راوله ابرها را بیاور 
بادوئه راوله . بادها را بیاور 


بیایید پشتو بياموزیم ۱۶۲ 


رن (شوک و (چ این ست که چا باعل متدی و 


نیز با حرف جاری می آید.چون: 


چاویل؛ کی گفت؟ 
چانه؟ به کی؟ 
دچاسره؟ با کی؟ 
دجاخخه؟ از ز کی! 
در اینجاها شوک گفته نمی می شود.و(وک) در باقی حالات 


می آید 
كت 
شوک راغی؟ . کی آمد؟ 
خوک خي؟ کی می رود؟ 


هیخوک نه خحي . هیچ کس نمی رود. 
شوک به خي؟ کی خواهد رفت؟ 


(هیخو ک‌‌( در اصل (هی) 9 (خو لک است که بخاطر 
ساختار مفلق هجایی به (هیخوک) تبدیل شده و به همین گونه ‏ 
(هیچا) (هیعٌ) و (جا) اند 


۱۶۳ بیابید پشتو بياموزیم 


بیایید پشتو بیاموزیم ۶۲ 


خخه» ر اخخه» در خخه و رخخه 
نزد نزدم ؛نزدت ‏ نزدش : 


وو راخخه دی. 


کتایچه درخخه ده؟ ‏ 
کتابچه نزدت است؟ 


با هعه : ۷ رامحبٌ ۱ 


نه خیر او نزدم ور 


د ده خخه خه شی سته؟ 
۰ 
۱ 
من چه خبرم(مچیم) 


۳ 


۵ بیایید پشتو بياموزیم تث_ِ 
۱ ستاخخه ببسی سته؟ ۱ 0 


وو راخخه دي. 


خو به درخخه وی؟ 


چند نزدت باشد؟ 


ِ ححه نه مي دي حساب کری. 
من جه جبن‌حساب ده کرده ام. 


د ده <# خحه به خو ورخخه وی؟ 


نزدی آو چند می باشد؟ 


خخه چي خو ورغخه دی. 


هت ی ار امد تست کین ایب سس مت مایم دمم 
۱ ۰ 


1 


بو له بله .یو تر بله »یو پر بل 
با یک دیگریکی از دیگر » یکی بر دیگر 


پوله بله مینه کوی. 


یو تربل مخته کبیرک. 


یکی از دیگر پیش شوید. 


یو پریل جارپرری. 


فدا یک دیگر شوید . 


با یک دیگر سلام بدهید. 


یو ئر بل جاربری. ‏ 


یکی از دیگر قربان شوید. 


پوپربل مینپپیک. ‏ 
بر یک دیگر عاشق شوید. . 


۲۷ بیاییبد پشتو بیاموزیم 


پو له بله خبر احلیٌ. 
با یک دیگر احوال بگیرید. 


یو تربله مه پیبری. 
یکی از دیگر پنهان نشوید. 


یو پر بل مه به قهر کپرری. 
یکی بر دیگر قهر نشوید. 


گاه گاه بیا. 


بیایید بشتو بیاموزیم ۴۸ 


کله کله کله نا کله 
گاه گاه. گاه ۳ گاه 


کله کله راخه. 


کله‌نا کله راخه. 


گاه نا گاه بیا. 


کله کله بیدیره. 
گاه نا گاه بخواب. 


کله نا کله نندیرد. ۱ 
5 مه وه 
گاه نا گاه بخواب. 


کله کله دوی حوری؟ 


گاه گاه نان میی خورید؟ 


کله نا کله چووی حوری؟ 


ماخذو نه 


پنزل.هربرتد پشتو گرامر صديقي خپرندویه پَولنه,۱۳۸۹. کویه. 

ٍ لید لح محمدخان توب من ابي کال ۰ کایل. 
۳. نائل خانلری.داکتر پرویرد ستور ژیان ۱ یت 
توس:۱۹ ۱۳؛نهران. ۱ 
۴ یستو دري قاموسءد افغائستان: د علومواکایمی,ازادی 
مطیعه, ۱۳۸۴ کابل. ۱ 
۵ لازر.ژبلیرد ستور زیان. ‏ فارسی معاصر.انتشارت 
هرمس:نویهار» ۸۴ ۱۲.تهران. 


پایان 
با احترام 
محمود مرهون 
و 
کابل افغانستان 
بت مه 


٩‏ بیایید پشتو بياموزیم 
کله کله هغوی راشحي. 
گاه گاه ایشان می آیند. 


کله‌نا کله هغوی راحي. . 
گاه ۳ گاه ایشان می آیند. 


